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هادي پاکزاد آهنگساز، خواننده، ترانه‌سرا و نويسنده در دي ماه سال 1361 
در مشهد چشم به جهاني گشود که در تمامي ادوار به نحوي از انحاء، او را 

درگير چرايي و چيستي خود نمود.

اگر فيلسوف را آن چناني که افلاطون گفته کسي بدانيم که در پي شناخت امور 
ازلي و حقايق اشياء و علم به علل و مبادي آن‌ها است، شايد بتوان هادي پاکزاد 
را هم فيلسوفي دانست که در تقلاي فهمِ آن‌هايي که از فهم بيرون بودند، چيزي 

مي‌خواست بيش از شرح آن الف که از اسرار بيرون است.

عطشش او را از مرزهاي موسيقي به فلسفه و روانشناسي و ادبيات مي‌کشاند 
و کلماتش رنگ تمامي اندوه و افکار و فلسفه‌اش را گرفته بود؛ مي‌نوشت 
و مي‌خواند چرا که تنها راه تحمل جهاني که روزي چشم به او گشوده بود 
را همين‌ها مي‌دانست. با آن‌که تا سال‌ها مجوزي براي نشر آثارش نگرفت 
اما فارغ از تمامي معادلات اقتصادي مرسوم، صدايش براي عموم آشنا بود.

معاني  به  بسط  فروتني  با  و  ادعا  بدون  را  نوشته‌هايش  ايشان،  گفته‌ي  به 
فلسفي، ايدئولوژيک و مضامين اجتماعي داده، بي‌آنکه خود را در کسوت 

يک »فيلسوف« مطرح کند و يا دنبال‌کننده‌ي گرايشات سياسي باشد.

 در سال 1394 موفق به کسب مجوز براي آلبومي با نام تاريکي شد. اين 



آلبوم گزيده‌اي از قطعاتي‌ست  که ماحصل 14 سال فعاليت جدي اين هنرمند 
است که تمامي اشعار این آلبوم و نیز دیگر قطعاتش سروده ی خودش است.

هادي پاکزاد يکي از اولين خوانندگاني‌ست که در سبک راک و آلترناتيو در 
ايران شروع به فعاليت نمود؛ او سهم به سزايي در باليدن و شکوفايي اين سبک 

موسيقي دارد.

در نوجواني به موسيقي روي آورد و گيتار و پيانو را با استاد کيوان علائي 
شروع کرد و در ادامه دروس تئوري و هارموني موسيقي را زير نظر اساتيدي 

چون صحاف و ناصر توفيقي گذراند.

در سال 1379 با ورود به دانشگاه مشهد در رشته‌ي مهندسي عمران شروع 
به تحصيل کرد و همزمان با آن آموزه‌هاي خود را در تئوري موسيقي تکميل 
و در سال 1380 فعاليت جدي‌اش را در سبک راک شروع کرد و با همکاري 
سرزمين  نام  با  را  خود  اول  آلبوم  مشهد  محلي  موزيسين‌هاي  از  تن  چند 

وحشت ضبط نمود.

اين  نوشته است. خواندن  اهالي 9 را در سال 1389  پاکزاد داستان  هادي 
آنچه در  از  فراتر  امکان مي‌دهد  به خواننده  و  نمي‌خواهد  نياز  پيش  کتاب 
ذهن و مقابل ديدگانش قرار دارد، نظر افکند. سخن از بزرگي نويسنده در 
ميان نيست؛ اما پيشنهادم اين است که قبل يا هنگام خوانش، ذهن خود را به 
صداي ژرف هادي پاکزاد بسپاريد. صدايي که روح بزرگوار او را براي هميشه 

در ذهن دوستدارانش حک مي‌کند. 

تاريخ لحظاتي را در بر دارد که در آن مرگ يک تن راهگشاي انديشه‌هاي ملتي 
بوده است. باشد که چاپ اهالي 9 اين فضيلت را به سر منزل مقصود برساند.
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در دنيا دو نيروي مادر وجود دارد: نيروي الهي و نيروي شيطاني. من راجع به 
نيروي اول صحبتي ندارم؛ اما شروع داستان ما با اين جمله بود:                                                                                                 

اتفاقات بد در جهان به صورت  سارا جایی يک تئوري خونده بود که 
يک نقشه رخ مي‌دن؛ مي‌گفت اگه يک هواپيما بخواد سقوط کنه، اين‌که چه 
اتفاقاتي بيفته و چه کسایی قراره به اون مسافرت احتياج پيدا کنن و سوار 
هواپيما بشن، چه کسایی از پرواز جا بمونن و تو ليست انتظار کيا صاحب اون 
بليت‌ها بشن يک نقشه‌ست؛ توضيحش تموم نشده بود که موبايلش زنگ زد.

سارا: اين خانم سي‌و‌چهار، پنج‌سالشه؛ يکي از افتخاراتش اينه که تا 
بي‌خدشه  و  پاک  خودشو  اون  و  نکرده  لمسش  مردي  هيچ  سن  اين 
اون  چقدر  مي‌کردم  فکر  هميشه  کرده.  حفظ  آينده‌ش  همسر  واسه 
همسر خوشبختيه که يک نفر هنوز با اون آشنا نشده، از سال‌ها قبل 
به خاطرش فداکاري مي‌کنه. اين در حاليه که آدم‌ها بعد از سال‌ها که 
همديگه رو مي‌شناسن به سختي از اين فداکاري‌ها مي‌کنن. از اين که 
بگذريم اون يه خانم دکتره که داره واسه فوق تخصصش مي‌خونه و 
به سه زبان زنده‌ي دنيا مسلطه. ظاهر خوب و رفتار گرمي داره؛ شنا، 
يه ساعت رو  تنيس و سوارکاري رو خيلي خوب مي‌دونه و روزي 
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تردميله؛ مطالعاتش گسترده‌ست و خلاصه جزو اون دسته از آدماست 
که از همه‌ي لحظات عمرش به خوبي استفاده کرده ...

هادي بلند شد و به پازلي که روي ديوار قاب شده بود خيره شد؛ پرسيد: 
»چقدر طول کشيد که اين پازل رو بچيني؟«؛ خودم اين کارو نکرده بودم؛ 
اما گفتم حدوداً دو ماه. سارا تلفنش رو قطع کرد و گفت: »از پازل چيدن 
متنفرم«؛ آخرين بار دو تا تيکه از پازلش گم شده بود و تازه وقتي فهميده 
بود که 4998 تاشو چيده بود. هادي پوزخندي زد و گفت: »چه بد شانس!«؛ 
سيگارشو روشن کرد و به من گفت: »نظرت چيه به بچه‌ها زنگ بزنيم از 
بيرون شام بگيرن و بيان؟«؛ صداي فکر کردنشو مي‌شنيدم که از مصاحبت با 

خانم دکتر لذت برده بود.

هادي: مردي بيست‌و‌هشت ساله‌ست؛ 75 کيلوگرم  وزن، 180 سانتيمتر 
قد، چشماي تيره، صداي درشت، صورت گرد و پوست روشني داره؛ 
هادي آدمي حساس، کند ذهن و با روابط اجتماعي خيلي خوبه. فکر 
همه  به  نشد  برنده  در لاتري  وقتي  که  شانسه؛ طوري  مي‌کنه خوش 
ضررشون  معتقده  و  نمي‌کنه  مصرف  دارو  و  قرص  شده!  تقلب  گفت 
خيلي بيشتر از اثر داروييشونه؛ اما سيگار و از اين قبيل رو بي‌ملاحظه 
استفاده مي‌کنه؛ هميشه دوست داشت يک هنرمند بشه؛ اما هرگز موفق 
نشد. بدون مبالغه مي‌شه گفت در زندگي يک بازنده‌ي واقعيه؛ نسبت به 
جنس مخالف بسيار آسيب‌پذير و اغلب يا نمي‌تونه وارد رابطه بشه يا 
با هزينه‌ي زياد عاطفي از رابطه بيرون مياد. يک بار داشت فکر مي‌کرد 
و مي‌گفت: »‌‌‌‌اين‌که اسمم هادي شده بي‌دليل نيست؛ هادي يعني رسانا 
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و رسانا وسيله‌اي براي رساندن چيزي از جايي به جاي ديگه‌ست«.

اشتباه نکنيد؛ اين هادي، من نيستم؛ شباهت ظاهري و اسمي کاملًا اتفاقيه.

در حقيقت سارا بود که اون شب مهمون من بود؛ اما هادي که برام  دو تا 
بسته آورده بود به طور برنامه ريزي نشده‌اي به ما اضافه شد. از سارا پرسيدم: 
»مي‌موني؟«؛ گفت: »فعلًا هستم؛ اما شب زودتر مي‌رم«. قبلش مسافرت بود؛ 
مشغول  هادي  تا  بود.  آورده  هديه  ماه  به  سفر  يه دي‌وي‌دي مستند  واسه‌م 
زنگ زدن به بقيه دوستامون بود ما به بحثمون برگشتيم و سارا اضافه کرد 
که اون نقشه گاهي ممکنه به خاطر يک نفر کنسل بشه يا به تعويق بيفته؛ 
اما هروقت وقتش بشه باز همه‌ي اون آدما با هم توي اون نقشه‌ ن. منظور 
حرفشو نفهميدم؛ اما تائيدش کردم و واسه اين‌که حرف جديدي بزنم که در 
همون راستا هم باشه، گفتم: »هيچ فکرشو کردي اگه تو يک هواپيما باشي که 
در حال سقوطه، تو همون زمان کوتاه آدماي اونجا چقدر بهم نزديک مي‌شن؟ 

همونايي که گاهي اگه کنار هم بشينن يه کلمه هم صحبت نمي‌کنن...«

البته اينم در نظر بگير اون موقع هر کسي به فکر خودشه ... سارا	

خب آره؛ اما ديگه کسي چيزي واسه پنهون کردن نداره؛ همه مشغول  		 من
فرياد و دعا و اين چيزان! اين به هم نزديکشون مي‌کنه؛ البته اگه زنده 

بمونن.

هادي پرسيد: »به بهزادم زنگ بزنم؟«

خب آره، چطور؟ 			 من
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فکر مي‌کني با بقيه جوره؟ هادي	

مگه کيا ميان؟ 			 من

فعلًا شيدا و سينا و سايه. هادي	

آره بابا، زنگ بزن؛ خوش مي‌گذره. 			 من

سارا پرسيد من مزاحم نيستم؟

اين چه حرفيه؟ بچه‌ها همه راحتن؛ آشنا مي‌شي؛ بازي مي‌کنيم و  			 من
صحبت.

اوهوم. سارا	

به اين فکر مي‌کردم که چرا هادي يه کمي با بهزاد مشکل داشت؟ اول به 
نظرم طبيعي اومد؛ چون معمولًا بهزاد موجود مطلوبي نيست؛ اما تو فکر هادي 

يک جور عدم امنيت از اون حس مي‌شد.

بهزاد: باور کنيد از زماني که من اين شخص رو مي‌شناسم خانمي نبوده 
که سر راهش قرار بگيره و بهزاد حس نکنه که ايشون رو مي‌خواد. 
همه‌ي دوستاي مشترک ما معتقدن اون در اين مورد يک شيطان واقعيه 
و البته اگه به خاطر اين خصوصيت خوبش که هميشه و هر کجا مي‌شه 
نمي‌مونديم.  برش  و  دور  کدوممون  هيچ  نبود؛  کرد،  حساب  روش 
اقتصادي  اوضاع  از  الان  و  بوده  پاي خودش  روي  جووني  از  بهزاد 
و  کرد  ترکش  بدش  خصوصيات  خاطر  به  زنش  برخورداره؛  خوبي 
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نمي‌گيرن.  رو  سراغش  مدتي  خاطر  همين  به  دوستاش  صميمي‌ترين 
آدم مغرور و سرسختيه؛ دو تا راز بزرگ داره که يکيشو یک بار وقتي 
داشت از ماشين پياده مي‌شد و با دکتر روانپزشکش صحبت مي‌کرد، 
شنيدم؛ اون يکي رو همه مي‌دونن و فقط خودشه که فکر مي‌کنه يه 
رازه. اهل مشروب، دود و مواد نيست؛ اما هر بار که به داروخونه مي‌ره 
دکتر از دادن قرص سردرد بدون نسخه بهش خودداري مي‌کنه. اون از 
ما کمي بزرگ‌تره و تقريباً همه‌ي انواع جرائم رو مرتکب شده؛ اين‌که 
چطور تا حالا به زندگي عاديش ادامه داده بر مي‌گرده به يکي از همون 

دو تا راز!

يک ساعتي از سفر به ماه رو نگاه کرديم که سايه رسيد. در رو که باز 
کردم نزديک ساعت 9 بود؛ يه کم کسل بود؛ بهش خوشامد گفتم و آسانسور 
رو پيج کردم تا زباله‌ها رو ببرم پايين. پايين که رسيدم يک اتومبيل مشکي 
با سرنشينش اونجا پارک بود؛ نگاه معني داري به من مي‌کرد؛ به هر حال 
تاريک بود و چيز زيادي هم ديده نمي‌شد. بالا که برگشتم از سايه سراغ 
ايمان، دوست پسرشو گرفتم؛ معمولًا بدون هم جايي نمي‌رن؛ گفت امتحان 
داره و نمياد. ازم سوزن و نخ خواست؛ راهنماييش کردم کجا مي‌تونه پيدا کنه.

هادي ازش پرسيد: »سوزن واسه چي؟«

طوري نيست الان ميام. سايه	

سايه: يک دختر بيست و سه ساله، از يک خانواده‌ي ثروتمند، هيکل 
متناسب، خوش لباس، يه کمي درون گرا، کم حرف، تو روابط با آقايون 
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زرنگ و به خاطر چشماي درشت رنگيش و جلب توجه اندامش و 
يه  قرار مي‌گيره.  مردها  توجه  مورد  راحتي  به  البته حرکات جذابش 
کمي گرايش سياسي از نوع داخلي داره؛ به تحصيلاتش اهميت مي‌ده و 
موفق هم هست؛ عاشق مهموني و جمع، محافظه کاره و دوستاي زيادي 
داره؛ فيلم، کتاب و موزيک رو دوست داره. يک دوست پسر خوش 
تيپ داره که کمي رو من حساسه؛ اما قسم مي‌خورم که من تا حالا 

حرکت اشتباهي در اين مورد نکردم!

بعد از اون بهزاد و شيدا با هم رسيدن و ضمناً بين راه واسه‌م يه سري 
خريد هم کرده بودن. نايلون‌ها رو که گرفتم، موبايل بهزاد زنگ زد؛  با سرعت 
از در بيرون رفت. شيدا هم با همون انرژي هميشگي لباساشو کم کرد و دويد 

کنار شومينه.

بهزاد زنگ زد و عذر خواهي کرد و گفت که اگه اشکالي نداره با يکي از 
دوستاش بيان بالا! اون عادت داشت اتفاقات جديدي که واسه‌ش مي‌افتاد 
رو واسه‌م تعريف کنه. مي‌دونستم آخرين بار با يه دختر عجيب و غريب آشنا 
شده که از قرار شيطان‌پرست يا يک همچين چيزيه. خب اينجور گرايشات 
نه اين‌که نباشه يا بشه کلًا نفي‌شون کرد؛ اما با تجربه‌اي که داشتم مي‌دونستم 
اين تيپ آدما اغلب به مواد خاص توهم زا اعتياد دارن يا اين‌که براي جلب 
توجه، ظاهر خاصي به هم مي‌زنن و خلاصه اينطوري بقيه رو تحت تأثير قرار 
مي‌دن. اين فکرها از سرم مي‌گذشت که بهزاد با همون شارمين از در وارد 
شدن؛ ابر بزرگي که روي سرم از ظاهر شارمين تداعي شده بود يهو محو شد.
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عکس العمل بقيه هم با ديدن شارمين همين بود؛ شيدا نگاهي به سايه 
کرد؛ هادي و سارا هم لبخندي که براي خوشامدگويي روي لباشون آماده 
کرده بودن بلعيدن. اونقدر همه با صداي بلند فکر مي‌کردن که نمي‌شد فهميد 
کي دقيقاً چي داره مي‌گه! تنها کاري که تونستم بکنم اين بود که خودم و بقيه 
رو معرفي کنم تا يه کمي جمع متعادل بشه. شيدا چند سال پيش با بهزاد آشنا 
شده بود؛ اما الان دوستاي عادي بودن. من به جزئياتش کاري ندارم؛ اما از 

ديدن اين آدم اصلًا خوشش نيومده بود.

حس نکردم سايه و سارا انرژي بدي ازش گرفته باشن؛ اما هادي نه از 
وجود بهزاد و نه دوست جديدش حس خوبي نداشت …

شيدا: يک دختر پرحرف، احساساتي و قابل اطمينان. اون به راحتي 
مي‌تونه يک ساعت بدون وقفه حرف بزنه يا همون يک ساعت رو واسه 
يک بچه گربه گريه کنه. موهاي به هم ريخته‌ي پر پشت، اندامي ظريف 
و صورتي کاملًا معمولي داره. پنج روز طول مي‌کشه تا عاشق يک نفر 
بشه و تمام انرژيش رو براي طرف مصرف مي‌کنه؛ شايد همين مي‌شه 
که اغلب دوست پسراشو ظرف کمتر از بيست روز از دست مي‌ده. به 
اعتراض  بلند  با صداي  اماکن عمومي سيگار مي‌کشن  تو  که  کسايي 
مي‌کنه. مثل مانکنا راه مي‌ره و خيلي خوب مي‌رقصه. تو کلاس زبان 
انگليسي سرشو دائم تکون مي‌ده و شما گاهي فکر مي‌کنيد حرف‌هاي 
بقيه رو قبل از شنيده شدن مي‌فهمه. يک بار که صداي فکر کردنشو 
مي‌شنيدم داشت فکر مي‌کرد که آقاي معلم به دليل ديگه‌اي غير از اين 

سر کلاس به اون نگاه مي‌کنه.
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انداختن‌هاي  بقيه و شوخي و دست  با  احوالپرسي  به  کرد  بهزاد شروع 
بي‌مورد. کاملًا فهميدم بهزاد وضعيت طبيعي نداره؛ شارمين از تو کيفش يه 
کاغذ در آورد؛ خوندش و موبايلش رو برداشت؛ یک شماره گرفت و قبل از 

اين‌که صحبت کنه باتري موبايلش رو درآورد. 

سينا رسيد؛ با ورودش و سر و صداهايي که مي‌کرد جو رو شکست و بعد 
از معرفي شدن به سارا که قبلًا نديده بودش کمي ساکت شد؛ شارمين تمام 
مدت به سينا نگاه مي‌کرد؛ مدتي نگذشت که همه متوجه اين موضوع شدن و 

سينا هم با همه‌ي سادگيش کم کم فکري شده بود ...

من  نمي‌شه،  آدم  اين  نزديک  شيطان  واقعي،  اصول‌گراي  يک  سينا: 
سال‌هاست مي‌شناسمش؛ اما هرگز نديدم خطايي کرده باشه. کارهايي 
هست که هر روز با تعصب انجام مي‌ده و تو هيچ‌وقت نمي‌توني حتي به 
خودت جرأت بدي که اون ها رو نقض کني؛ از اين اصول که بگذري 
بدون شک بي‌خيال ترين انسانيه که در عمرم ديدم؛ هيچکس به راحتي 
اون نمي‌خوابه و نمي‌تونه اينطور از ته دل بخنده؛ همه دوستش دارن و 
تقريبا با همه شوخي داره. آخرين بار که منو حيرت زده کرد وقتي بود 
که بعد از 10 ساعت بيدار شده بود، دستشويي رفته بود، يک ليوان آب 
خورده بود و به اس ام اس‌ها و تماس‌هاي بي‌پاسخش نگاه کرده بود و 
8 ساعت ديگه خوابيده بود؛ فکر مي‌کنيد چرا؟ چون دوست دخترش 
تو اين ساعت‌ها تو پرواز خارجي بود؛ بنابراين هيچکس نبود که بخواد 
منتظر تماسش باشه! در مورد اين آدم بايد بگم که خيلي خيلي دوسش 

دارم ...
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آرايش سرد، صورت استخوني با گوشواره‌هاي مثلثي و مدل لباس پوشيدن 
همه  اما  بود؛  کرده  جلب  رو  همه  توجه  که  بود  چيزي  شارمين  پسرانه‌ي 
به زودي فهميدن اين پيچيدگي در پوشش در رفتارش وجود نداره؛ حس 
مي‌کردم سايه حالش خوب نيست؛ اين شد که به ايمان زنگ زدم و متوجه 
شدم امتحان نداره؛ بلکه به استنباط من از شواهد، احتمالا وسط قرار با يک 
اما خوب مي‌دونستم  بفهمه؛  اينو  بودم سايه  بود؛ هيچوقت سعي نکرده  نفر 

ايمان فقط با سايه نيست.

همه مشغول بودن؛ من يه ترکيب دارم که مخصوص خودمه؛ مخلوطي از 
سه قرص ريتالين، سيلدنافيل و يه مسکن خاصه؛ ريتالين يه جور داروست 
که هم براي افسردگي تجويز مي‌شه، هم تمرکز رو بالا مي‌بره و ضمنا محرک 
ترشح آدرنالين در بدن هم هست و ايجاد هيجان مي‌کنه؛ سيلدنافيل ديواره‌ي 
رگ‌ها رو گشاد مي‌کنه و سرعت جذب رو شديدا بالا مي‌بره؛ از اين دارو با 
نام تجاري ديگه‌اي براي مسائل جنسي هم استفاده مي‌کنن؛ اون مسکن هم 
کارش اينه که عوارضي مثل سردرد و سوزش دريچه‌ي قلب رو که ناشي از 
بالا رفتن ضربانه، محو کنه و ضمنا خودش تا حد زيادي به »هاي« شدن 
کمک مي‌کنه؛ مقدار قابل توجهي از اين معجون رو با چاي بد طعم چيني دم 
کردم و از مهمون‌ها پذيرايي کردم؛ معمولا اين کارو مي‌کنم؛ البته بدون اطلاع 
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خودشون و اين راز خوندن افکار بود.

 نمي‌دونم کار خوب يا بديه؛ واسه خودم مي‌کنم يا واسه اونا؟ اما مي‌دونم 
که حال همه رو خوب مي‌کنه و به همه خوش مي‌گذره؛ همه با صداي بلند 
صحبت مي‌کردن؛ بهزاد و سينا گيم بازي مي‌کردن؛ هادي با سارا گرم گرفته 
بود؛ سايه و شيدا يک گوشه با هم، و من هم شارمين رو به صحبت کشيدم؛ 
ازش راجع به تتوي ستاره‌اي که روي بازوش داشت پرسيدم؛ گفت ستاره‌ي 
داووده و کمي از تاريخچه‌شو گفت؛ هميشه برام جالب بود که شيطان‌پرست 
ها دقيقا چه فلسفه‌اي رو دنبال مي‌کنن؛ با توضيحاتش نگاهم به اون‌ها کاملا 
عوض شد. از قرار دو دسته شيطان‌پرست هستند؛ عده‌اي که به 11 قانون 
شيطاني پايبندند و اصولا شيطان‌پرستان فلسفي محسوب مي‌شن که تحت 
که  دوم  دسته‌ي  و  دارن  قرار  نيچه  جمله  از  بزرگ  فيلسوفان  افکار  تأثير 
             ... و  نوزاد  باکره، خوردن  دختران  کشتن  مثل  مي‌دن؛  قرباني  شيطان  براي 
شر چيزيه که به دنبالشن. اين‌ها به وجود خارجي شيطان به عنوان يک نيروي 
برتر ايمان دارن؛ اين عده به جادوگري و معامله با شيطان هم اعتقاد دارن. 
شارمين خودش رو جزو دسته‌ي دوم طبقه‌بندي مي‌کرد و معتقد بود شيطان 
حاضره در قبال يک شيطنت بزرگ يا يک قرباني به تو چيزايي در زندگي 

ببخشه مثل موفقيت هاي بزرگ ...

رو  لباسش  که  سايه  مي‌رفتن؛  که  بودن  کساني  آخرين  سايه  و  سينا 
لباسش شدم؛ سينا  از دکمه‌هاي  تا  نخ سه  متفاوت  متوجه رنگ  مي‌پوشيد 
که عجله داشت خواست برسوندش؛ اما سايه اصرار کرد که واسه‌ش تاکسي 

بگيرم.
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سينا رفت و من به خودم جرأت دادم چيزايي که فکرمو مشغول کرده بود 
از سايه بپرسم؛ اون گفت که يک آدم وحشي قبل از اين‌که برسوندش خونه‌ي 
من اين کارو باهاش کرده؛ بهش قول دادم که ايمان چيزي نفهمه. رفت و در 

رو بستم. 

اسم من پيامه!

پيام هميشه سايه رو دوست داشت؛ از وقتي سايه 18 سالش بود اونو 
مي‌شناخت؛ هيچ‌وقت نذاشته بود اون متوجه بشه؛ آخرين باري که به سايه 

اينطوري نگاه کرده بود چند سال پيش بود.

بغض کرد؛ کسي رو که هميشه آرزوي داشتنش رو داره، امروز هم آسيب 
جسمي ديده بود هم رواني!

تلفن زنگ مي‌زنه:

سلام پيام، ايمانم ايمان	

خوبي ايمان؟ 		 پيام

سايه هنوز اونجاست؟ ايمان	

) پيام حدس زده بود که مشکلي هست؛ دروغ گفت(

ي		ک ساعتي مي‌شه که رفته؛ چطور؟  پيام

طوري نيست تلفنشو جواب نداد. ايمان	
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حتما خوابيده؛ اينجا که خوب بود.  		 پيام

باشه؛ خدافظ. ايمان	

خدافظ. 		 پيام

اون شب حال شارمين در مسير برگشت بد شده بود و بهزاد به خونه‌ي 
خودش برده بودش. شيدا و سارا هم براي فردا قرار استخر گذاشته بودن. از 
همه عجيب‌تر اين‌که سينا اون شب تو پوکر مبلغ قابل توجهي پول باخته بود! 
يک جا از یک نفر شنيدم که مي‌گفت »مواظب خواسته‌هاتون باشيد«‌‌‌‌؛ همون 
شب ايمان در راه برگشت مست بود؛ سرعت بالا و تصادف سختي که کرد 

30% بينايي چشم چپش رو گرفته بود.

با پوست  نفهميد چطور خوابش برد و تا صبح خواب آدمايي  پيام هم 
چروکيده و پر لک با چشماي خيلي بزرگ سبز مي‌ديد. نزديک صبح، خواب 
يک سگ سياه رو ديد که به سمتش حمله مي‌کرد... نفس نفس زنان بيدار 

شد و صداي پارس سگ تو گوشش تکرار مي‌شد!

سخت ترسيده بود؛ آرام‌بخش خورد؛ ساعت چهار بود؛ معمولا اگه بيدار 
بود اين ساعت به مادرش در آمريکا زنگ مي‌زد. پدر و مادر پيام سال‌ها 
پيش جدا شده بودن؛ مادرش از کشور رفته بود و پدرش به زندگي احمقانه‌ي 

خودش ادامه مي‌داد.

خوابشو که برای مادرش تعريف کرد، مادرش کمي آرومش کرد و گفت: 
»من هم اين روزا خواب آرومي ندارم ...«؛  مادرش هميشه منتظر بود که 
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مشکل خروج از کشور پيام درست بشه و بتونن با هم باشن.

چند روزي طول کشيد تا اتفاقات اون شب عادي شد. سارا و شيدا با هم 
رفت و آمد مي‌کردند؛ ايمان داشت با مشکلش کنار ميومد؛ سايه به موازات 
ترحمي که به ايمان مي‌کرد ازش فاصله هم مي‌گرفت؛ پيام مشغول تحقيقات 
راجع به شيطان‌پرستي بود و چند تا کتاب هم در اين مورد گرفته بود؛ از 
بهزاد هم هيچ خبري نبود. پيام اينو از تماس خواهر بهزاد که دنبالش مي‌گشت 
نگرانش  که  متقاعد کرد  بقيه رو هم  اونو مي‌شناخت  اما چون  متوجه شد؛ 
نباشن. همون شب روي فرش اتاقش فضله‌ي سگ پيدا کرد؛ تازه بود؛ در و 
پنجره‌هارو چک کرد، همه بسته بودن. وجب به وجب خونه رو گشت و شب 

با چراغ روشن خوابيد.

سارا آلبوم عکس‌هاشو ورق مي‌زد؛ فهميد که هر چي به قبل برمي‌گرده 
حس بهتري نسبت به اون‌ها داره؛ احساس مي‌کرد تو اين سال‌هاي آخر هيچ 
روزي خوشحال‌تر از روز قبلش نبوده. يادش اومد که خيلي از کودکي‌ها و 
جووني‌ها رو نکرده. تصميم گرفت فرصتي به خودش بده؛ يک مسافرت کوتاه 
مي‌تونست شروع خوبي باشه؛ شايد با شيدا، دوست جديدش که روحيات 

نزديک داشت ...

بهزاد سر و کله‌ش پيدا شد و گفت چند روزي تفريحي خارج از کشور 
که  هميشگي  جملات  همون  بهزاد  و  گرفت  رو  شارمين  سراغ  پيام  بوده. 
»‌‌‌باهاش تموم کردم و آدم من نبود« رو گفت و گذشت. پيام به بهزاد راجع 
به صحبت‌هاش با شارمين گفت و اين‌که مي‌خواد دوباره با اون صحبت کنه؛ 
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بهزاد خنديد و گفت: »تو عقلتو از دست دادي؟«.

همزمان سايه و ايمان تو دفتر کار ايمان قرار داشتن؛ سايه کمي دير رسيد. 
ايمان که به خاطر جريان چشمش کمي از اعتماد به نفسش کمتر شده بود، 
اين بي‌توجهي‌هاي کوچک رو بر نمي‌تابيد و از لحظه‌اي که سايه وارد شده 
بود با مقاومت وارد صحبت شد. علي رغم تلاش سايه، ايمان براي اين‌که 
مقابله به مثل کرده باشه همه چيزو خراب‌تر کرد و با کشوندن صحبت‌ها به 
جايي که اين رابطه ديگه مثل قبل نيست فرصت رو به سايه داد که بعضي 

حرفاشو بزنه ...

آزار  رو  که چيزي ذهنش  فهميد  راحتي مي‌شد  به  و  بود  بهزاد بي‌تاب 
مي‌ده. کمي از نوشيدني هميشگي بهش کمک کرد تا بگه که شارمين اونو 
عصباني مي‌کنه و بهزاد بهش حمله مي‌کنه؛ شارمين مي‌ره و ديگه بهزاد تلفني 
و هيچ جور ديگه هم پيداش نمي‌کنه و از همون شب بهزاد نخوابيده. براي 
اين‌که اوضاع بهتر بشه چند روزي خارج از کشور رفته بود. پيام هيچ‌وقت 
بهزاد رو اينطوري نديده بود؛ زير چشماش گود بود و کاملا به هم ريخته بود.

اين گزينه که بهزاد درگيري عاطفي با شارمين پيدا کرده باشه، هم به لحاظ 
زماني و هم به لحاظ شخصيتي قابل قبول نبود؛ گزينه‌ي عذاب وجدان هم 

درمورد آدمي مثل بهزاد نمي‌تونست منطقي باشه.

بهزاد در کودکي از پدربزرگ پيرش نگهداري مي‌کرد؛ هميشه با پدربزرگش 
تنها بود و اين سخت آزارش مي‌داد. همه جور کمکي به اون مي‌کرد؛ از جمله 
خوراندن قرص‌هاش سر ساعت. شبي که پدربزرگش مرده بود بهزاد فقط 15 
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سالش بود و عمدا به جاي 4 تا قرص مختلف، 4 تا از يکي از قرص‌ها رو 
به پدربزرگش داده بود؛ هيچ‌وقت نفهميد که پدر بزرگش به مرگ طبيعي مرد 
يا به خاطر مصرف زياد اون قرص. وجدان بهزاد سال‌ها قبل همراه با پدر 
بزرگش دفن شده بود. اينو بهزاد تلفني به روانپزشکش گفته بود و پيام به 

طور اتفاقي شنيده بود ...

زنانه رو  تا دست  بود و خواب دو  پيام خواب  بود.  مونده  اونجا  بهزاد 
مي‌ديد که از بالاي رختخواب صورتشو نوازش مي‌کردن؛ هرچه سعي مي‌کرد 
پرسيد: »کي هستي؟‌«؛ زن گفت:  نمي‌شد؛  ببينه موفق  صاحب دست‌ها رو 
نگاه کرد و صورت  به بالاي سرش  پيام دوباره  انتخاب کن«.  »قرباني رو 
ملتهب شارمين رو ديد؛ بيدار شد و تا چند لحظه هنوز گرمي دست‌ها رو 

احساس مي‌کرد. 

تمام اتفاقات اخير از ذهنش مي‌گذشت؛ تکه‌هاي يک پازل در ذهنش در 
حال شکل گرفتن بود. ياد قسمتي از صحبت‌هاي بهزاد افتاد که وقتي گوشي 
شارمين رو چک کرده بود هيچ شماره‌اي جز شماره‌ي خود بهزاد درش نبود؛ 
اين شماره مخصوص بهزاد بود. بهزاد انتخاب يک دختر شيطان‌پرست؟ ولي 
چرا بهزاد؟ اين فقط يک معني داشت: اين‌که بهزاد در نوجواني قرباني خودشو 

داده بود؛ و اين‌که بهزاد انتخاب شده بود! 

پيام سراغ نوشته‌هايي که پرينت گرفته بود رفت؛ يکي از قوانين شيطاني 
زندگيت  براي  اون  نيروي  از  و  دادي  قرباني  شيطان  براي  اگر  که  بود  اين 
استفاده کردي به محض اين‌که انکارش کني و بخواي مقابلش قرار بگيري 
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شيطان همه چيزت رو ازت مي‌گيره؛ و اين مي‌تونست دليل اوضاع بد بهزاد 
سيلي  يه  از  پيچيده‌تر  بايد  بود؟ جريان  کرده  کار  بهزاد چه  مگه  اما  باشه! 

مي‌بود ...

تو  مشخصاتش  همه‌ي  با  مي‌خواست  قرباني  پيام  از  که  صدايي  هنوز 
ذهنش بود؛ قدرتي در پيام هر لحظه اونو آروم‌تر مي‌کرد و ديگه فکر کردن به 
قوانين شيطان ترسي واسه‌ش نداشت. پيام آرزوهاي زيادي داشت که وقت 

براي رسيدن به اون ها هر روز تنگ‌تر مي‌شد! 

 سايه براي پر کردن فرم‌هاي پذيرشش احتياج به کمک سينا داشت؛ اين 
بود که مثل هميشه به پيام زنگ زد و قرارشون رو براي شب اونجا گذاشتن ...  
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نيمه‌ي دي بود؛ سينا مشغول پر کردن فرم‌هاي سايه بود؛ پيام سايه رو صدا 
زد تا واسه پذيرايي ازش کمک بگيره؛ وقتي چاي رو به سايه داد بهش لبخند 

زد و پرسيد: »زود‌تر از سال آينده که نمي‌ري؟«؛ 

دوست دارم؛ اما بعيد مي‌دونم؛ براي اين ترم يه کم دير شده. سايه	

چه خوب، اين طوري به همه ی کارات هم مي‌رسي. 		 پيام

تصميم  به  راجع  سارا  و  شيدا  برگشت.  بچه‌ها  پيش  و  کرد  تاييد  سايه 
سفرشون به بقيه گفتن و پيشنهادش رو به همه دادن؛ بهزاد قبل از همه گفت: 
»من تازه از سفر برگشتم و همينجوريش از کارام عقبم«. سينا موافق بود و 

پيام هم بعد از سايه جواب مثبت داد ...

نيمه‌ي دي يک سال بعد از اون، بهزاد هشت روزه که تو کماست؛ به خاطر 
تصادف سختي که با يه اتومبيل ناشناس کرده. پيام دائم بيمارستان بود؛ با 
اين‌که اکثر دوستاي نزديک بهزاد رو مي‌شناخت و دوستاي مشترک زيادي 

داشتن؛ اما هربار که واسه عيادتش مي‌رفت آدماي جديدي رو مي‌ديد.

پدر و مادر بهزاد مي‌رفتن و ميومدن و پيام ازشون خبر مي‌گرفت؛ اون‌ها 
به پليس مراجعه کرده بودن؛ پليس  اين کارو کرده  واسه پيگيري کسي که 
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بعد از چند روز سرزده به خونه‌ي بهزاد رفته بود و قسمتي از وسايلش رو 
برداشته بود. از پدر بهزاد هم بازجويي شده بود و اين چيزي بود که اون‌ها 
رو بيشتر از اصل موضوع که يک تصادف بود نگران مي‌کرد. پيام شيدا رو 
ديد که اصلا حالش خوب نبود؛ بغض کرده بود و به سختي حرف مي‌زد؛ 
ازش خواست که بره و گفت که کاري از دستش بر نمياد. شيدا رفت. اون 
شب ساعت 7 بعد از ظهر بهزاد فوت کرد؛ پيام با تماس مادرش سراسيمه 
به خونه‌ي بهزاد رسيد. با تک تک دوستاي مشترکشون تماس گرفت؛ شيدا 

اونقدر زود رسيد که به لحاظ زماني منطقي نبود.

خانواده‌ش سخت بي‌تابي مي‌کردن و پيام اين ميون شنيد که مادرش گفت 
بهزاد يک بسته پيشش گذاشته بود؛ پاکتي که بسته‌بندي کاملي داشت و پيش 
که  بود  بهزاد  از  نوشته  دسته  يک  محتوي  پاکت  گذاشته.  امانت  به  مادرش 
بهزاد شنيد  عده‌اي از فاميل نزديک مشغول خوندنش شدن. پيام از عموي 
که چرا اينو به احمدي نداديد؟ )احمدي افسر تجسس پرونده‌ي بهزاد بود( و 
پدرش گفت که اصلا در جريان اين پاکت نبوده و اونم تازه متوجه شده. اوضاع 
مناسبي براي کنجکاوي نبود؛ اما پيام حس کرد بهتره به عموي بهزاد که شرايط 
مناسب‌تري داشت نزديک بشه؛ با جملاتي شبيه به اين‌که »اين اواخر بهزاد 
دائم به من سر مي‌زد و هيچ وقت حالش خوب نبود«، شروع کرد و از عموي 
بهزاد اين به دست اومد که پليس مي‌دونه که بهزاد درگير يک ماجراي باندي 

شده بوده و تصادف هم احتمالا عمدي بوده ...

پيام جا خورد؛ تلفنش زنگ زد؛ مادر سايه بود که ازش خواست دنبال 
سايه بره. پيام و سايه قرار بود تا چند روز آينده از ايران برن. صحبت‌هاي 
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اوضاع  نگران  کمي  مادر سايه  اتفاق  اين  با  و  بود  قطعي شده  ازدواجشون 
سايه پيش از رفتنش بود. فرداي اون روز در مراسم عمومي که خانواده‌ي 
بهزاد ترتيب داده بودن، پيام متوجه شخصي شد که با پدر بهزاد آروم صحبت 
مي‌کردن؛ متوجه جملاتي شبيه به اين شد: »من سعي خودمو مي‌کردم؛ اما 

بهزاد چيزايي رو به من هم نمي‌گفت ...«.

کنجکاو شد؛ پيام هيچ‌وقت اونو نديده بود. از هادي که نزديکش ايستاده 
بود و به سرويس دادن به مهمونا کمک مي‌کرد پرسيد: »اين آدمو مي‌شناسي؟« 
هادي گفت: »اين شخص از بستگان دور بهزاد و دکتر روانشناسشه«؛ )اينو 
وقتي فهميده بود که براي مشکلات خودش در روابطش، بهزاد مشاوره با اين 
شخص رو  بهش پيشنهاد کرده بود(؛ و هادي فقط يک‌ بار سراغ دکتر رفته 

بود. پيام از هادي خواست تا يه قرار با دکتر ست کنه. 

اواخر شب پيام با صداي تلفن از خواب بيدار شد و صداي لرزون همسر 
سابق بهزاد »پگاه« اونو غافلگير کرد؛ پيام کمي آرومش کرد و کمي هم اشک 
ريخت. پگاه از پيام خواست که اگه مراسمي غير خانوادگي براي بهزاد ترتيب 
داده شد اونو هم شرکت بدن و گفت که به خاطر اين‌که واسه خانواده‌ي بهزاد 
تشنج ايجاد نکنه به مراسم عمومي نيومده. از طرفي پدر بهزاد با پيام تماس 
احمدي در  آقاي  دفتر  به  آينده سري  تو هفته‌ي  بود  بود و خواسته  گرفته 

اداره‌ي آگاهي بزنه و دليلش رو سير عادي پرونده خوند. 

پيام همون شب شارمين رو هم ملاقات کرد؛ چشاش سرخ بودن. شارمين 
اين  برگزاري  نوع  با  اعتقادي  مشکل  دليلش  و  نمي‌کرد  شرکت  مراسم  در 
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مجالس و آداب و رسومي بود که به نظرش احمقانه ميومد. پيام اين مدت 
به خاطر مسئله‌ي بهزاد با شارمين در ارتباط بود؛ اما بهزاد يا کس ديگه‌اي 

اطلاع نداشتن. 

صبح بود؛ پيام بيدار شد و پيغام هادي رو شنيد که براي همون روز عصر 
از دکتر بهزاد وقت گرفته. منشي دفتر دکتر خيلي آشنا به نظر مي‌رسيد؛ پيام 
وانمود کرد که نمي‌شناستش؛ اما يک سال وقت کافي براي فراموش کردن 
اون آدم نبود. وارد اتاق دکتر شد؛ خودشو معرفي کرد و دکتر هم اونو کاملا 
مي‌شناخت. افراد محدودي مي‌دونستن بهزاد روانپزشک داره؛ جز پليس که به 
خاطر حساسيت مطلب از ليست تلفن‌هاي اون شماره‌ي مطب و موبايل دکتر 
رو پيدا کرده بود؛ اين بود که دکتر از پيام خواست افراد بيشتري متوجه جريان 
نشن؛ اما پيام به هر ترتيبي سعي کرد ازش راجع به مشکل خاص بهزاد که 
به خاطرش پيش اون مي‌رفت چيزي بدونه؛ دکتر کمترين اطلاعي نداد؛ تنها 
به بهزاد ابراز علاقه کرد و گفت مي‌دونه که بهزاد دست نوشته‌هايي داشته که 
از پيام خواست اگه به اون‌ها دسترسي پيدا کرد به دست اون برسونتش؛ اين 

بيشتر شبيه يک معامله بود تا يک درخواست.

پيام به خونه برگشت؛ هر چيزي مربوط به بهزاد بود از وسايلش جدا 
کرد؛ حدس مي‌زد هر لحظه ممکنه پاش به نحوي به اين ماجرا باز بشه. صبح 
شنبه‌ي آينده پيام تو دفتر افسر پرونده‌ي بهزاد نشسته بود و همزمان از هادي 
خواسته بود سري به آژانس مسافرتي که قبلا با خواهر بهزاد اونجا همکار بود 

بزنه تا شايد راجع به جريان نوشته‌هاي بهزاد چيزي دستگيرش بشه! 
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اين‌که بهزاد مدتي قبل اين نوشته رو داده بود مي‌تونست دليلي بر اطلاعش 
از موضوعات باشه. پيام خيلي زود فهميد که چيزي که آقاي احمدي، دکتر و 
بقيه به دنبالشن قسمتي از خاطرات و دانسته هاي بهزاد بود که احتمالا بهزاد 

اون‌ها رو جايي ثبت کرده بود.

دوستان بهزاد روز آخر هفته رو تعيين کردن تا واسه‌ش يک يادبود بگيرن؛ 
پيام زمانشو به پگاه گفت. اون شب وقتي پگاه وارد شد بيشتر حاضرين اونو 
مي‌شناختن و منتظر عکس‌العملش بودن؛ لباس مشکي ساده‌اي داشت و آروم 
کنار شيدا نشست. بعد از رفتن پگاه از شيدا شنيدم که اون بعد از بهزاد هنوز 
با کسي آشنا نشده و هيچ رابطه‌ي جديدي نداره. شيدا احساس عذاب وجدان 
مي‌کرد؛ چون وقتي پگاه با بهزاد بود شيدا هم بود و اين چيزي بود که پگاه 
نمي‌دونست؛ شيدا اينا رو در حالي مي‌گفت که اشک مي‌ريخت و سارا سعي 

مي‌کرد آرومش کنه.

خواهر بهزاد براي هادي تعريف کرده بود که نوشته‌هاي بهزاد راجع به 
مسئله ی مالي يا شبيه يک وصيت نامه نبودن، بلکه يه سري جملات بودن 

که انگار از يک يا چند جا انتخاب شدن.

اين وسط سينا که به نوعي بهزاد تأثير بزرگي تو زندگيش داشت اوضاع 
روحي مناسبي نداشت؛ بيشتر از اين‌که غمگين يا بي‌تاب باشه، شوکه بود و 

انگار هنوز اين ماجرا با مشخصاتشو نپذيرفته بود.

هادي يک کپي از نوشته‌ها رو از خواهر بهزاد گرفت و به پيام رسوند. پيام 
اون بين چشمش به يه جمله افتاد که از بهزاد بارها شنيده بود! »وقتي هيچ 
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کسي اطراف تو نيست و به هيچ نيرويي اميدي نداري تو تنها نيستي، بلکه 
آزادي«. پيام فهميد که اين جمله‌ها از جايي جمع‌آوري نشده بودن بلکه ...

بي‌تأمل با دکتر تماس گرفت و راجع به اين دست نوشته‌ها بهش گفت؛ 
دکتر استقبال کرد و قراري خونه‌ي پيام گذاشتن. پيام مي‌دونست اين نوشته‌ها 
اون‌ها چند  از  برداشتن  کپي  موقع  بنابراين  داره؛  دکتر  براي  ارزش خاصي 

صفحه رو حذف کرد.

ازش  شد؛  وارد صحبت  مستقيم  و  خيلي جدي  ابتدا  از  دکتر  با  اين‌بار 
خواست تا راجع به مشکل اصلي بهزاد بگه. دکتر بعد از اين‌که مطمئن شد 
پيام اين اطلاعات رو صرف کنجکاوي مي‌خواد؛ اين راز رو فاش کرد که 
بهزاد با بعضي شخصيت‌هاي مجازي در ذهنش زندگي مي‌کرده و دچار نوع 
خاصي از عارضه‌ي توهم بوده. ازش راجع به نوشته‌هاي بهزاد پرسيد که به 
چه کارش ميان؟ دکتر گفت به خاطر پيچيدگي و خاص بودن کيس بيماري 
بهزاد اين نوشته‌ها واسه‌ش ارزش تحقيقاتي داره. پيام به دکتر گفت »با اين که 
من به بهزاد نزديک بودم و وقت زيادي رو باهاش مي‌گذروندم چطور متوجه 

همچين چيزي نشده بودم؟« 

دکتر گفت که خاص بودن کيس بهزاد دقيقا به اين دليل بوده که مي‌تونسته 
اون افراد رو از زندگي خارجيش جدا کنه؛ اما در موارد متداول اين بيمارها 
قدرت اين تشخيص رو ندارن. دکتر باهوش‌تر از اون بود که چيزي بيشتر يا 
واقعي‌تر از اين بشه ازش شنيد. پيام با نوشيدني ازش پذيرايي کرد و ... دکتر 

هم متقابلا خواست که پيام نوشته‌ها رو بياره. 
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به  رو  معادلات  همه  که  پرسيد  پيام  از  سوالي  بي‌مقدمه  دکتر  بين  اين 
هم ريخت: دکتر مي‌خواست بدونه که آيا بهزاد هيچ‌وقت از شخصي به نام 

شارمين چيزي به پيام گفته؟

پيام غافلگير شده بود؛ نمي‌دونست دکتر چرا اين سوال رو کرد؛ به خودش 
مسلط شد و گفت: »شارمين؟ نه! چطور؟«؛ دکتر که دوزِ قابلِ توجهي از مواد 
شيميايي تو خونش بود اضافه کرد: معشوقه‌ي خيالي بهزاد شارمين بوده و 
بهزاد راجع به اين توهمش هر بار مفصلا با دکتر صحبت مي‌کرده. پيام قدرت 
آناليزش رو از دست داده بود. بعد از بدرقه‌ي دکتر، سايه که تو مسير خونه‌ي 
پيام بود تماس گرفت تا به پيام بگه حاضر باشه؛ اون شب خونه‌ي دوستان 
خانوادگي سايه بودن. پيام تو اتومبيل سايه نشست و تا پيش از اين‌که به 
مقصد برسن راجع به بهزاد و ماجراها صحبت کردن؛ پيام پرسيد: »راستي 

شارمين رو يادت هست؟« 

شارمين؟ سايه	

آره، اون دختري که بهزاد يک بار با اون خونه ي من اومده بود. 		 پيام

بهزاد رو با دختراي زيادي ديدم؛ درست يادم نيست. سايه	

همون شبي که ايمان تصادف کرد؛ تو با سينا و شيدا ... اونجا بودين. پيام	

اون شب که بهزاد تنها اومد... سايه	

تنها؟ 		 پيام
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سال‌ها پيش وقتي سازمان فضايي روسيه اعلام کرد که به سطح کره‌ي ماه 
ابعاد  و  نورها  تناقض  از  بعدها  که  ارائه کرد  فتح رو  اين  از  رفته تصويري 
سايه‌هاي فضانوردان روي ماه اين حقيقت فاش شد که تصاوير جعلي بودند 
و روسيه اولين فاتح ماه نبوده. سال گذشته وقتي پيام اين حقيقت رو فهميد 
از خودش همون سوالي رو پرسيد که بعد از يک سال توي يک بازداشتگاه 

تاريک امنيتي دوباره از خودش مي‌پرسيد.

» اين‌که آيا دروغ بزرگ‌تر باورکردني‌تره؟«

اظهاراتش  تناقض‌هاي زيادي که در  به خاطر  بازجويي‌ها  از  پيام پس 
داشت مظنون اصلي پرونده‌ي قتل بهترين دوستش شده بود!

ممنوع‌الملاقات بود و جز وکيل گرونش کسي رو نمي‌ديد؛ وکيل معتقد 
بود که پرونده يک کيس امنيتيه؛ خود پيام هم به اين نتيجه رسيده بود؛ چون 
بودن  چهره‌هايي  همه  ميومدن  سراغش  بازپرسي  براي  روز  هر  که  افرادي 
که روزهاي آخر تو بيمارستان ديده بود. با اين‌که پيام سعي مي‌کرد همه‌ي 
اتفاقات رو از ابتدا بدون کم و کاست و با جزئيات کامل تعريف کنه هر بار 
که به آخر بازپرسي مي‌رسيد از پاسخ دادن به سؤال‌هاي آخر بازپرس عاجز 
مي‌موند. انگار قسمتي از حافظه‌ش پاک شده بود و گفته‌هاش فقط استنتاج 



44

بودن؛ درست مثل دو قطعه پازلي که سارا در پايان چيدن کم آورده بود؛ ديگه 
داستان نه به درد بازپرس‌ها و نه خودش مي‌خورد! و همين باعث مي‌شد 
که اون‌ها فکر کنن پيام داره دروغ مي‌گه! و حساسيتشون رو تشديد مي‌کرد.

آيا شارمين يک شخصيت واهيه که طبق  که  بود  پاک گيج شده  وکيل 
گفته‌هاي روانپزشک بهزاد به خاطر همذات پنداري و معاشرت زياد بهزاد و 
پيام، اين توهم به پيام هم منتقل شده يا حضور خارجي داره و اگر اينطوري 
نيست چرا نيروهاي امنيتي اصرار به پيدا کردن شارمين دارن؟ و ضمنا چرا 
پرونده‌ي پزشکي بهزاد و شهادت دکتر در اين مورد اون‌ها رو قانع نمي‌کنه؟!

بهزاد هميشه مي‌گفت: » وقتي چيزي رو نمي‌توني ثابت کني بهتره خودتم 
باور کني دروغه!«.

تقريبا همه‌ي اطرافيان پيام بهش بدبين شده بودن و ازش فاصله گرفته 
بودن و اين درست چيزي بود که نگرانش بود؛ خصوصا در مورد سايه! 

فشار جسمي و رواني پيام رو مصمم کرده بود تا سعي کنه يک بار همه 
چيز رو از اول به ياد بياره و بنويسه؛ اين بود که قلم و کاغذ خواست.

 در سلول باز شد و احمدي وارد شد و از نگاه و برخوردش برميومد براي 
کاري غير از بازجويي اومده. بي‌مقدمه پرسيد: »چيزي مي‌نوشتي؟«؛ 

بله هر چي که يادم مياد رو مي‌نويسم. 		 پيام

متوجه شديم که همه‌ي سعي خودتو کردي.  احمدي	
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بله، واقعا همينطوره. 		 پيام

حتما تا حالا فهميدي که وارد جريانی غيرمعمولي شدي.  احمدي	

بله کاملا. 		 پيام

ما بايد مطمئن مي‌شديم که تو اطلاعات بيشتري نداري وگرنه ممکن  احمدي	
بود تو رو هم مثل بهزاد از دست بديم!

چه اطلاعاتي؟ 		 پيام

شارمين قسمتي از يک پروژه‌ي سري امنيتي بود که من مسووليتش  احمدي	
رو به عهده داشتم و امروز با توانايي‌هايي که پيدا کرده تونسته از 
کنترل ما خارج بشه؛ اين در حاليه که پروژه به اون احتياج داره و 

هم اين‌که اطلاعاتش مي‌تونه به خود ما صدمه بزنه!

ي		عني شما مي‌گيد شارمين وجود داره؟  پيام

شيطان‌پرست  خاطر  به  مي‌کنيد  صحبت  ازش  که  توانايي‌هايي  پيام	
بودنشه؟

اين يعني من واقعا اونو مي‌ديدم؟ 		 پيام

بله اون وجود داره؛ با اين تفاوت که شارمين اصلا يک زن نيست؛  احمدي	
بلکه مرديه که طي يک پروسه‌ي آموزشي، مهارت‌هاي متافيزيک 
خاصي به دست آورده که مي‌تونه موقع برخورد با افراد درک اون‌ها 

رو از خودش برنامه‌ريزي کنه. 
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طوري که افراد اونو همون طوري ببينن که خودش مي‌خواد. احمدي	

القا  مخاطب  به  رو  مي‌خواد  که  مشخصاتي  همه  و  صدا  و  ظاهر  احمدي	
مي‌کنه.

من هيچ ايده‌اي ندارم که اين چطور ممکنه؟ 		 پيام

از توانايي‌هاي  بله، طبيعتا يک پديده‌ي عادي نيست؛ اين شخص  احمدي	
اوليه برخوردار بود و ما توسط يک تيم متخصص روي توانايي‌هاش 

کار کرديم.

ي		ک تيم؟  پيام

بله، همه‌ي کسايي که تو اين چند روز باهاشون صحبت کردي! احمدي	

پيام چيزي رو که مي‌شنيد باور نمي‌کرد؛ احمدي از اتاق خارج شد و به 
پيام گفت که تا پيش از فردا بهش سر مي‌زنه؛ پيام پرسيد: »مي‌تونم بپرسم 

امروز چه روزيه؟«

احمدي گفت: »امروز دوشنبه‌ست، 3 /10«.

پيام فکر مي‌کرد از آخرين ملاقاتش با وکيل 8 روز گذشته و تا الان شايد 
سايه از کشور رفته باشه؛ اما با اين حساب فقط سه روز بود که اونجا بود!

من مي‌تونم يه تلفن به خانواده‌م بزنم؟ 		 پيام

فکر مي‌کنم بتوني؛ اما الان ساعت 5 صبحه! احمدي	
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ظهر اون روز پيام رو توجيه کردن که بايد فعلا اونجا بمونه و ترتيبي داده 
شد که بتونه سايه رو ببينه!

نکنه و چاره‌اي  با هيچکس صحبتي  اين مورد  که در  پيام خواستن  از 
نيست جز اين‌که به اطرافيان وانمود کنه هنوز براي جريان قتل بهزاد بازداشته! 

سايه رو ديد؛ نيروي عجيبي پيدا کرده بود که سايه رو تحت تأثير حرفاش 
از بي‌گناه بودن خودش قرار بده و از مرتب شدن همه چيز مطمئن کنه!

از اين‌که وارد  تناقض دروني نيست و هم  از اين‌که مشکل يه  پيام هم 
جريان بزرگي شده بود راضي بود؛ اما هيجاناتش زير سايه‌ي ترس عجيبي 
مهار مي‌شدن. اون فارغ‌التحصيل فيزيک بود و هميشه پيچيدگي‌هاي علمي 

رو در مقالات و کتاب ها دنبال مي‌کرد.

در فيزيک کوانتوم اصلي هست )اصل تماميت( که وابستگي متقابلِ يک 
شي و درک کننده )بيننده(‌ي اون شي رو به هم بررسي مي‌کنه! 

پيام خيلي دوست داشت بدونه شارمين در واقعيت چه شکليه، چقدر سن 
داره و ساختار فکريش چطوره؟ از طرفي سؤال‌هاي زيادي ذهنشو مشغول 
مي‌کردن، مثل اين‌که چرا ارتباط شارمين با بهزاد به اون تعميم پيدا کرد؟ و يا 
اين‌که اصلا چرا شارمين در سال گذشته اينقدر بهش کمک کرده بود؟ و مهم‌تر 

از همه اين‌که آيا هويت شارمين طبق گفته‌هاي احمدي منفيه يا نه؟ 

پيام به سينا که اخيرا هم به خاطر نزديک بودنش به بهزاد و هم دوستي با 
سايه خيلي به هم نزديکتر شده بودن زنگ زد و ازش خواست اين روزا کاملا 
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اطراف سايه باشه و تنهاش نذاره؛ دليلش براي اين کار اولا اعتمادش به سينا  
بود و اين‌که مي‌تونه سايه رو آروم کنه و غير از اون مي‌دونست که شارمين 
ممکنه به هر دليل به عنوان يه آدم جديد سراغ سايه بره و از اين طريق دست 
روي نقطه ضعف پيام بذاره. تلفنش که تموم شد يهو چيزي يادش اومد؛ شب 
اولي که شارمين با بهزاد به خونه‌ش اومده بود، همه بهزاد رو تنها ديده بودن؛ 
اما به هر حال شارمين اونجا بود و اتفاقا اون شب دائم به سينا نگاه مي‌کرد؛ 

معني اين حضور اين نبود که فقط پيام و بهزاد اونو مي‌ديدن ...

معني وحشتناکش مي‌تونست اين باشه که شارمين اون شب فقط براي پيام 
و بهزاد هويت شارمين رو داشت و شايد بقيه اونو به عنوان شخص ديگه‌اي 

مي‌ديدن!

تو  نفوذ شارمين  که  فهميد  از ذهنش گذشت  اين فکر  اين‌که  به محض 
جمع اونا خيلي عميق‌تر از اون يک شب بوده. بلافاصله از نگهبان خواست 
تا آقاي احمدي رو پيج کنه؛ مدت زيادي نگذشت که احمدی به اونجا رسيد؛ 

پيام جريان رو شرح داد. 

احمدي گفت: » ما مي‌دونيم که اون شب شارمين براي ورود به جمع شما 
با بهزاد اونجا اومده؛ تلفن بهزاد به خاطر ارتباطش با شارمين شنود مي‌شد 
و مامور ما به آدرسي که بهزاد به شارمين مي‌داد فرستاده شد؛ مامور قبل 
از رسيدن بهزاد، پايين آپارتمان تو بوده و طبق گزارشش بهزاد رو ديده که 

شارمين رو به داخل همراهي کرده«؛

کرده    معرفي  بچه‌ها  به  رو  شارمين  اون شب  بهزاد  که  مياد  ي	ادت  احمدي
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باشه؟

فکر مي‌کنم، بله کرد! 		 پيام

احمدي دوباره مکثي کرد و به پيام گفت: » شارمين اون شب يا به خاطر تو 
اونجا بوده يا به خاطر يکي ديگه«

من؟ چرا من؟  		 پيام

شارمين بعد از اين که حس کرد از ما مستقل شده دنبال تشکيل يک  احمدي	
گروه از جنس خودش بود. 

اما مگه اون از هر کسي مي‌تونه يکي مثل خودشو بسازه؟ 		 پيام

به خاطر  اون شب  اون  همينه؛  هم  کرده  نگران  منو  که  نه، چيزي  احمدي	
يک نفر از شما اونجا بوده و هنوز هم همون آدم واسه‌ش مهمه؛ من 

مي‌ترسم که اون آدم تو نباشي و ما داريم راه رو اشتباه مي‌ريم.

چطور مي‌دونيد که اون یک نفر من نيستم؟ 		 پيام

تک تک ما روزاي گذشته با تو صحبت کرديم و زير نظرت گرفتيم؛  احمدي	
اگه  و  نداري  لحاظ روحي  به  رو  اوليه  توانايي  اين  تو  اين‌که  اول 
داشتي هم يک سال زمان خوبي بود براي شارمين که بتونه از تو 

يک کنترل کننده بسازه!

کنترل کننده! 		 پيام
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يا  باشه  داشته  تمرکز  خاصي  شخص  روي  شارمين  هست  ي	ادت  احمدي
تمايل نشون بده؟

اون شب؟ بله، سينا! اون شب شارمين به سينا زل مي‌زد.  		 پيام

سينا؟! احمدي	

بله، سينا قديمي‌ترين دوست بهزاده؛ با هم بزرگ شده بودن. 		 پيام

بي‌معطلي  کنن؛  آماده  ماشين  يک  تا  گرفت  فوري  تماس  يک  احمدي 
سراغ سينا رفتن؛ راننده پياده شد؛ بالا رفت و سينا رو از دفتر کار پدرش تا 
پايين همراهي کرد؛ سينا با تعجب سوار شد و پيام بعد از معرفي پرسيد: »سينا 

مي‌خوام يه چيزي رو با دقت با هم چک کنيم«. 

حتما، بگو! 		 سينا

ي		ادته اون شبي که براي اولين بار سارا رو با جمع آشنا کردم؟  پيام

همون شبي که ايمان هم تصادف کرد. 		 پيام

آره، خب؟ 		 سينا

اين‌بار پيام بدون اين‌که اسمي از شارمين بياره گفت: » اون شب چه کسي 
با بهزاد خونه‌ي من بود؟«

با بهزاد اومد داخل ...  		 پيام

شيدا؟ 		 سينا
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نه به جز شيدا! بعد از اون 		 پيام

سينا که تعجب کرده بود گفت: »فکر نمي‌کنم کس ديگه‌اي بود«. 

پيام رو به احمدي کرد و گفت: »چطور ممکنه؟«؛

احمدي ابروهاشو بالا انداخت و از پيام خواست پياده بشه. پيام پياده شد 
و نگاهي به داخل ماشين کرد؛ احمدي دستشو تو جيبش برد و چيزي شبيه 
به ضبط صوت رو درآورد و کليدي رو فشار داد؛ يک نور سبز روي دستگاه 

روشن شد؛ آروم شد ...

پيام قبلا اين دستگاه رو دست تک تک کسايي که ازش بازجويي کردن 
ديده بود و حالا فهميد که اون يک ضبط صوت نبوده.
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تقريباً همه تحت نظر بودن؛ پيام آزاد شده بود؛ اما اجازه‌ي خروج از کشور 
رو نداشت. سايه هفته‌ي پيش کشور رو ترک کرده بود و پيام اونو مطمئن 
کرده بود که پيش از شروع ترم آينده خودشو به سايه مي‌رسونه. اون شب 
کمي احساس دلتنگي مي‌کرد. خواست سري به سينا بزنه. در مسير يک جمله 
از دست نوشته‌هاي بهزاد رو به خاطر آورد که: »وقتي هيچکس دور و برت 

نيست و هيچ اميدي نداري تو تنها نيستی، بلکه آزادي« ...

سينا مشغول ديدن مصاحبه‌اي بود که با پوکر بازهاي بنام دنيا انجام شده 
بود؛ يکي از اونا رمز موفقيتش رو اين تلقي مي‌کرد که به اين بازي به چشم 

شغلش نگاه مي‌کنه؛ بنابراين هيجان‌زده نمي‌شه و همه چيز تحت کنترلشه!

به اون  اما آرامشي که سايه  پيام کمي آروم شد؛  سايه تماس گرفت و 
باشه.  چيزي  نگران  سايه  نمي‌رسيد  نظر  به  اصلًا  بود.  عجيب  کمي  مي‌داد 
دست  ناگهان  نشست.  سينا  کامپيوتر  ميز  پشت  و  گذاشت  رو  گوشي  پيام 
خط آشنايي توجهش رو جلب کرد. دست خط بهزاد بود؛ يه کپي از دست 

نوشته‌هاي بهزاد اونجا بود؛ 

از سينا پرسيد: »اينا رو چطور داري؟« 

خب از خانواده‌ش گرفتم، چطور؟ 		 سينا
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جالبه، فکر مي‌کردم فقط واسه من مهم بودن.  		 پيام

سينا مکثي کرد و گفت: »بهزاد نزديک‌ترين دوست من بود؛ هر چند اين 
اواخر کمتر با هم بوديم«.

پيام تائيدش کرد و مشغول خوندن دست نوشته بود که متوجه شد بعضي 
از صفحات کم‌اند! درست همون صفحاتي که موقع کپي گرفتن براي دکتر، 

خودش اون‌ها رو حذف کرده بود.

پيام نگاهي به سينا انداخت و نوشته‌ها رو بي‌تفاوت کنار گذاشت!

سينا اون شب براي بازي مهمون داشت. پيام صبر کرد تا گرم بازي بشه 
و طوري که سينا متوجه نشه طرف گوشي سينا رفت؛ شماره‌ي گوشي دکتر 

رو که از قبل يادداشت کرده بود وارد کرد و گرفت!

همون‌طوري که حدسش رو مي‌زد سينا شماره‌ي دکتر رو سيو داشت!

 فردا پيام روبه‌روي بانکش، به علت ارتباط دکتر و سينا فکر مي‌کرد که 
ناگهان چيزي رو به خاطر آورد؛ سال گذشته وقتي با شارمين جلوي يک 
بانک قرار گذاشته بودن، شارمين با خانوم جواني مشغول صحبت شد؛ اين 

خانوم همون کسي بود که تو مطب دکتر به عنوان منشي کار مي‌کرد ...

اون شب سينا تا نزديک صبح بازي کرد و هر بار برد! پيام صبح زود از 
سينا خداحافظي کرد. با احمدي تماس گرفت و خواست اونو ببينه؛ بعد از 
اين‌که قرار رو براي ظهر قطعي کردن، به ذهنش رسيد شايد بهتر باشه احمدي 
از اتفاق ديشب چيزي ندونه. به خونه رسيد و مستقيم سراغ دست نوشته‌هاي 
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بهزاد رفت؛ سعي مي‌کرد يک ارتباط بين جملات پيدا کنه!

بود:  نفهميده  بود، ولي معني‌شو  بار خونده  قبلًا چند  بود که  يک جمله 
»هرجا قسمتي از واقعيت حذف بشه، شيطان در اونجا برتري پيدا مي‌کنه«. 

پيام فکر کرد. اين درست همون کاري بود که خودش در مورد نوشته‌هاي 
بهزاد کرده بود و ديشب به خاطر همين قانون متوجه ارتباط دکتر و سينا شده 

بود!

درسته اين‌ها مي‌تونستن قوانين خاصي باشن که بهزاد به اون‌ها رسيده 
بود!

قوانيني براي مبارزه يا پيروزي ...

پيام حالا تازه علت با ارزش بودن اين دست نوشته‌ها رو مي‌فهميد!

به ملاقات احمدي رفت؛ اما فقط ماجراي منشي دکتر رو به احمدي گفت. 

چرا اينو قبلًا به ما نگفته بودي؟ احمدي	

اما هر چي سعي مي‌کردم  به خاطر داشتم؛  من صورت منشي رو  پيام	
متوجه نمي‌شدم که قبلًا اونو کجا ديدم؟!

سعي کن تمرکز کني و به من بگي چطور شد که اين خاطره به ذهنت  احمدي	
برگشت؟!

بله حتماً، اگه چيز جديدي هم يادم اومد در جريان مي‌ذارمتون. 		 پيام
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پيام اينو گفت اما سؤال آخر احمدي فکرشو مشغول کرده بود ... 

ساعتشو دست راستش بست تا به خونه که رسيد به اين مطلب فکر کنه.

اون مي‌دونست که تقريباً همه‌ي جزئيات خاطراتي که با شارمين داشته 
محو شده؛ مثل تاريخ‌ها، افراد و ريز صحبت‌ها. 

از احمدي پرسيد: »شارمين چطور مي‌تونه چيزي رو از حافظه‌ي کسي 
محو کنه؟«؛

اون نمي‌تونه چيزي رو حذف کنه؛ اما براي اين‌که چيزي به خاطر  احمدي	
سپرده بشه احتياج به درک شدن داره و چون شارمين مي‌تونه درک 
تو رو در اختيار بگيره اجازه نمي‌ده يه سري جزئيات رو مشاهده 

کني پس چيزي هم در اون مورد به حافظه‌ت وارد نمي‌شه!

کار اون دستگاه چيه؟ 		 پيام

درک  گرفتن  اختيار  در  براي  کنترل‌کننده  اشخاص  يا  شارمين  احمدي	
مخاطب تشعشعاتي از مغزشون متصاعد مي‌کنن که اون دستگاه اون 
تشعشعات رو تشخيص مي‌ده. ما از اين وسيله استفاده مي‌کنيم تا 
کنترل  رو  درکمون  باهاش صحبت مي‌کنيم  که  کسي  بشيم  مطمئن 

نمي‌کنه!

شما تو بيمارستان هم اين وسيله رو حمل مي‌کرديد؛ فکر مي‌کنيد  پيام	
بهزاد هم قدرتي شبيه به شارمين پيدا کرده بود؟
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بله، اين احتمال رو مي‌ديم! احمدي	

اصلًا شارمين چرا بايد سعي کنه چيزي شبيه به خودش بسازه؟ 		 پيام

احمدي به فکر فرو رفت و شونه بالا انداخت و گفت: »درست نمي‌دونم«.

پيام مي‌دونست با صحبتي که با احمدي کرده نفر بعدي که تحت نظر قرار 
مي‌گيره، دکتره. از دفتر احمدي که بيرون اومد، باتري موبايلش رو خارج 
کرد. اتوموبيلش رو کمي دورتر پارک کرد و يه تاکسي به مقصد محل کار 
شيدا گرفت. روزي که سايه مي‌رفت، توي فرودگاه شيدا از پيام خواست هر 
وقت احساس تنهايي کرد سري به اون بزنه. شيدا مسئول فني يک توليدي 
براي  مواد غذايي بود. پيام بعد از کمي صحبت راجع به اتفاقاتي که اخيراً 
اون‌ها افتاده بود، به شيدا گفت که رازي در مورد بهزاد هست که شيدا بايد 
بدونه. شيدا کنجکاو شد و براي ناهار از محل کارش خارج شدن. پيام به 
ارتباط عميقش با بهزاد در ماه‌هاي اخير اشاره کرد و گفت که بهزاد هميشه 
شيدا رو دوست داشته و به خاطر اين‌که بهش آسيبي نزنه ازش دوري مي‌کرده 

و اضافه کرد که هميشه به شيدا فکر مي‌کرده ...

شيدا ساکت شده بود، با نگاهي خيره گفت: »چرا اينا رو به من مي‌گي؟«؛

فکر مي‌کردم بهزاد دوست داشت يه روزي تو اينو بدوني. 		 پيام

اما اون چرا فکر مي‌کرد ممکنه آسيبي به من برسونه؟ شيدا	

درست نمي‌دونم، شايد به خاطر همه‌ي مشکلاتي که داشت يا نوع  پيام	
مي‌خوان  خيلي‌ها  که  مرموزي  چيزهاي  بقيه  و  روابطش  خاص 
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بدونن.

پاک گيج شده بود و اشک تو چشماش جمع شده بود. پيام اونو  شيدا	
آروم کرد و گفت که نمي‌خواسته ناراحتش کنه؛ از شيدا پرسيد: تو 

چيزي راجع به درگيري‌هاي بهزاد مي‌دوني؟

نه، اما هميشه نگرانش بودم. مي‌دونستم ارتباطات خاصي داره. شيدا	

چيزي راجع به دختري به نام شارمين شنيدي؟ 		 پيام

آره و چند بار هم در موردش بازجويي شدم؛ اما نمي‌شناسمش. شيدا	

راجع به دکتر چطور؟ 		 پيام

بهزاد گفت که يه قرار  بهزاد بوديم يه شب  با  دو سال پيش وقتي  شيدا	
کاري داره و بايد تو ماشين منتظرش بمونم؛ جلوي يه ساختمون نگه 
داشت و من دکتر رو براي اولين بار اونجا ديدم؛ کمي صحبت کردن 

و بهزاد برگشت.

پيام اسم خيابون مطب دکتر رو گفت و از شيدا پرسيد که آيا اونجا بوده؟

شيدا با ترديد گفت: »نه، فکر مي‌کنم خيابون افرا بود«.

پيام با تعجب پرسيد: »افرا؟ شيدا تائيد کرد!«؛

اين خيابون جايي بود که پيام يک بار احمدي رو اونجا ملاقات کرده بود 
و احتمالًا دفتر پروژه‌ي مربوط به شارمين بود ...   



61

پيام احساس خطر مي‌کرد. حس مي‌کرد بي‌اطلاع ترين فرد در اين ماجرا 
خودشه. از يک تلفن عمومي به وکيلش زنگ زد و خواست که همين امشب 
توی  بيشتر  کمي  پيام، حاضر شد  اصرار  ديدن  با  وکيل  ببينن.  رو  همديگه 

دفترش بمونه تا پيام خودشو به اون برسونه.

از اونجايي که به وکيل هم نمي‌شد بيشتر از بقيه اعتماد کرد، پيام مستقيم 
ممکنه  آيا  که  پرسيد  و  ممنوع‌الخروجه  که  اصلي رفت. گفت  مطلب  سراغ 
بتونن اسمشو از سيستم پاک کنن يا يه پاسپورت ديگه واسه‌ش صادر کنن، 

طوري که فقط بتونه از کشور خارج بشه؟

وکيل کمي سکوت کرد و پيش از اين‌که شروع به صحبت کنه پيام گفت 
هر چقدر که پول لازم باشه واسه اين کار مي‌پردازه؛ وکيل که دوست قديمي 
مادر پيام بود گفت که با پيام تماس مي‌گيره؛ اما هيچ قولي نمي‌تونه بهش بده. 
صبح فردا پيام ساعت 6 بيدار شد و چون همه‌ي 24 ساعت گذشته تماسي از 
سايه نداشت به اون زنگ زد. به لحاظ اختلاف زماني سايه بايد بيدار مي‌بود؛ 

اما پيام موفق نشد با اون صحبت کنه. 

چيز  به  نمي‌داد  اجازه  بهش  دکتر،  و  سينا  به  سوءظنش  و  نگراني  اين 
ديگه‌اي فکر کنه. به ساعتش نگاه کرد و از خودش همون سوالي رو مي‌پرسيد 
که احمدي از اون پرسيده بود؛ چي باعث شد که منشي دفتر دکتر رو به ياد 

بياره؟

پيام با شارمين همون جايي قرار گذاشته بود که اون خاطره رو به ياد آورد؛ 
يعني درست روبه‌روي بانک خودش! اين مي‌تونه در مورد بقيه خاطرات محو 
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شده، صدق کنه. شايد شارمين هم اينو مي‌دونست و دليل اين که هر بار جاي 
جديدي با پيام قرار مي‌ذاشت همين بود. بنابراين لازم بود قبل از هر چيزي 

جاي ملاقات‌ها رو به ياد بياره ...

مکان تنها قسمتي از جزئيات بود که شارمين شانس حذف کردنشو نداشت. 
چون قبلًا با دادن آدرس، اونو يک بار در ذهن پيام ثبت کرده بود. 

به  سرزده  شيدا  که  پيام مشغول نوشتن خاطراتش بود  فردا نزديک ظهر 
شيدا  با تلفن قراري نذاره.  اون خواسته بود که  قبلًا از  پيام  اومد.  خونه‌ش 
سراسيمه بود و گفت صبح احمدي با اون تماس گرفته و ازش خواسته اونجا 
بره و ببينتش و کمي در اين مورد نگران بود. پيام گفت: »به احتمال زياد 
مي‌خواد راجع به دکتر بپرسه«. آرومش کرد. شيدا رفت و پيام ناگهان سوالي 
به ذهنش خطور کرد؛ با اين که قبل از مرگ بهزاد، هيچکس نمي‌دونست که 
اون پيش روانپزشک مي‌ره، شيدا چطور مي‌دونست کسي که بهزاد در خيابون 

افرا ملاقات کرده بود، همون دکتره؟!
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بدون شک هر انسان مجموعه‌اي از تصميمات گذشته‌ي خودش هست؛ اما 
اين‌که اين تصميمات چقدر تحت تأثير شرايط باشن يا اين‌که چقدر شجاعانه 
باشن، چيزيه که اون‌ها رو از هم متمايز مي‌کنه! بنابراين با پذيرفتن قسمتي از 

جبر، ناگزير سهمي از انتخاب رو هم براي خودمون در نظر گرفتيم!

پيام محل قرارها رو به ياد آورده بود و يکي يکي به محل‌ها مي‌رفت و 
خاطراتي از شارمين به يادش ميومد؛ اون شب به يه کافي‌شاپ که قبلًا با 
شارمين قرار گذاشته بود، رفت؛ منتظر موند تا ميزي که قبلًا همون جا نشسته 
بودن خالي شه. نشست و سفارش هميشگي رو داد. به طور اتفاقي صاحب 
کافي‌شاپ که پيام رو مي‌شناخت اونجا بود؛ چشمش که به پيام افتاد، سر ميز 

اومد و خوشامد گفت:

خوش آمديد، مدتيه شما رو اينجا نديدم. 			 -

البته حدس زدم به خاطر فوت دوستتون باشه ... 			 -

شما هم شنيديد؟ 		 پيام

بله و خيلي متأثر شدم؛ جوون دوست‌ داشتني‌اي بود. 			 -
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بله و بعد از اون هم فرصتش پيش نيومده بود. 		 پيام

به هر حال از ديدنتون خوشحالم. ضمناً فکر کنم آخرين بار اينجا  		 -

يک جفت دستکش جا گذاشتيد. 

واقعا؟ مرسي که نگهش داشتيد. 		 پيام

دستکش رو به پيام داد؛ پيام دستکش رو شناخت؛ دستکش شارمين بود.

پيام دستکش رو بو کرد و عطر آشنايي حس کرد. ناگهان تصاوير توي 
ذهنش، شروع به ساخته شدن کردن؛ مکالمه‌اي رو با شارمين به ياد آورد:

مي‌خوام يه قولي به من بدي. شارمين	

چه قولي؟ 		 پيام

تحت هيچ شرايطي به احمدي اعتماد نکن. شارمين	

معلومه که نمي‌کنم. 		 پيام

حتي اگه تمام شواهد اونو تائيد مي‌کردن. شارمين	

مطمئن باش‌! 		 پيام

ذهني  اونو شست‌و‌شوي  احمدي  خيانت مي‌کنه؛  ما  به  داره  بهزاد  شارمين	
داده.

باور نمي‌کنم. 		 پيام
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به‌هر‌‌حال واقعيته؛ بهزاد سال‌ها واسه سيستم امنيتي کار مي‌کرد. دور  شارمين	
از انتظار هم نبود‌!

اين تصاوير از ذهن پيام گذشتن!

پيام بلند شد؛ به طرف صاحب کافي‌شاپ رفت و پرسيد: آخرين بار من 
با يه خانوم به اينجا اومدم؟؟

 صاحب کافي‌شاپ مکثي کرد و گفت: »فکر مي‌کنم هفته‌ي قبل از فوت 
بهزاد بود که با يه خانوم اينجا بوديد«.

پيام وسايلشو برداشت و ميز رو حساب کرد و بيرون رفت.

يادش اومد که هر بار مي‌خواست ماجرا رو براي احمدي تعريف کنه، يه 
چيزي جلوشو مي‌گرفت؛ چيزي شبيه به يک نهيب دروني ...

حالا فهميد که اين نهيب قولي بود که به شارمين داده بود.

حالا مي‌دونست که چه حرف‌هاي مهمي با شارمين مي‌زدن و مي‌دونست 
که اون پيش از اين، در جريان همه‌چيز بوده و بهترين منبع اطلاعاتي خودشه. 
توي ماشين نشست و به اولين فروشگاه موبايل رسيد. يه گوشي و يه سيم 
کارت جديد خريد و شماره‌ي خونه‌ي سارا رو گرفت؛ مادر سارا بود که گفت 
اون کلينيکه. آدرس کلينيک رو از مادر سارا گرفت و سراغ اون رفت. سارا 
مشغول ويزيت يه بيمار بود که بعد از اون، پيام با هماهنگي داخل رفت؛ سارا 

با تعجب گفت: »سلام! اينجا چيکار مي‌کني؟ چيزي شده پيام؟«؛



68

پيام که اوضاع خوبي نداشت، گفت: »آره مدتيه سردردهاي مزمني دارم. 
گفتم يه سري به تو بزنم و به طور ضمني حالتو هم بپرسم«.

سارا گفت: »کار خوبي کردي« و در ادامه چند سؤال راجع به سردردهاش 
پرسيد.

پيام از سارا خواست براي استرسش، اونو به يک دکتر روانپزشک خوب 
که مطالعاتش به روز باشه معرفي کنه؛ سارا شماره‌ي يکي از دوستاشو داد و 

قول داد که خودش براي تسريع کار، هماهنگي کنه. 

بين سايه  اين  به سايه زنگ زد و کمي صحبت کردن.  پيام  اون  از  بعد 
سؤالي از پيام پرسيد:

کاري براي خروجت کردي؟ سايه	

چه جور کاري؟ 		 پيام

منظور خاصي ندارم؛ هر اقدامي که بشه، من اينجا منتظرم. سايه	

خب طبيعيه، همه‌ي فکر و ذهنم درگير همينه. 		 پيام

سايه طوري در اين مورد مي‌پرسيد که پيام شک کرد شايد سايه چيزي 
از اين ماجرا فهميده باشه؛ اما اين چطور ممکن بود؟ آيا وکيل حرفي به کسي 

زده بود؟

خوشامدگويي  دکتر  آقاي  رفت.  سارا  دوست  مطب  به  پيام  عصر  فردا 
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کمي  از  بعد  و  کرد  عنوان  داره  که  استرسي  رو  مشکلش  پيام  کرد.  گرمي 
پرسش و پاسخ و مشاوره، دکتر قرص‌هايي براي اون تجويز کرد. پيام به طور 
زيرکانه‌اي صحبت يکي از دوستانشو وسط کشيد که خاطراتي داره و نمي‌تونه 
اونا رو به ياد بياره؛ پيام مي‌خواست بدونه چطور اين ممکنه و آيا راهي براي 

بر گردوندن اون‌ها هست؟! 

دکتر توضيحاً گفت که گاهي يک اتفاق در زندگي آدم ها، اونقدر هزينه‌ي 
عاطفي و فشار رواني بالايي داره که ذهن به صورت خودکار اون‌ رو حذف 
مي‌کنه؛ اما در ضمير ناخودآگاه آدم ثبت مي‌شه و شخص، تحت تأثير اون 
پرسيد:  پيام  بياره.  ياد  به  رو  اون‌  اينکه  بدون  مي‌ده،  نشون  واکنش  اتفاق 
»راه حلي هم براي اين مشکل هست؟«؛ دکتر گفت: »بله، هيپنوتيزم کاريه 
بياره و بعد از  که انجام مي‌ديم تا شخص خاطرات تکان دهنده رو به ياد 
گذشتن از اون‌ها به زندگي طبيعي بر‌گرده«. دکتر در ادامه گفت که امروزه 
سيستم‌هاي تبليغاتي دنيا با استفاده از همين دانش، به وسيله‌ي رسانه‌ها ضمير 
ناخودآگاه انسان‌ها رو تحت‌تأثير قرار مي‌دن و در نتيجه مردم رو همون‌طور 
که مي‌خوان، برنامه ريزي مي‌کنن و حتي فلسفه‌ي سياسي جنگ نرم‌افزاري 

رو هم مي‌شه همين تلقي کرد.

پيام از دکتر تشکر کرد؛ بيرون اومد و به نکته‌اي که دکتر اشاره کرده بود، 
فکر مي‌کرد. اين‌که احتمالًا اون تحت‌تأثير همون خاطره‌اي که به ياد نمياره، 
داره عمل مي‌کنه و شايد اون خاطرات اصلًا براي همين حذف شدن، که فقط 

تأثير خودشون رو بذارن و تحليلي راجع به درست و اشتباه بودنشون نشه.
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شب شيدا دوباره سرزده سراغ پيام اومد. رنگ از صورتش پريده بود؛ 
هوا سرد بود؛ پيام شيدا رو دعوت کرد تا براش يه نوشيدني گرم بياره. شيدا 
نشست و گفت که نمي‌خواسته بياد و بعد از کلي کلنجار با خودش، بالاخره 

امشب اومده اينجا. پيام پرسيد: »چرا؟ مگه چي شده؟«؛

اون شب که پيش احمدي بودم، ازم پرسيد که آخرين بار کي تو رو  شيدا	
ديدم؟

منم گفتم فرودگاه. روز رفتن سايه. شيدا	

اما اون با نگاه تهديدآميزي گفت که ديگه به هيچ وجه با پيام قراري  شيدا	
نذار.

ازم خواست که اگه تو با من تماس گرفتي، بلافاصله به اون همه ی  شيدا	
جزئيات رو بگم.

اما اونا چطور فهميدن؟ 		 پيام

من همه‌ي احتياط‌ها رو انجام دادم. 		 پيام

خودت با کسي راجع به من صحبت نکردي؟ 		 پيام

نه مطمئنم. شيدا	

پيام ناگهان يادش اومد که عصر روز بعد از ملاقاتشون، به کافي‌نت رفت 
و طي مکالمه‌ي اينترنتي با سايه، گفت که به ديدن شيدا رفته و سايه با اينکه 
از اين عادت‌ها نداشت از پيام ريز ماجرا رو پرسيد. اون به کافي‌نت مي‌رفت 
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که امکان کنترل مکالماتش رو به حداقل برسونه.

اما پيام اينو به حساب حساسيت سايه گذاشته بود.

پيام متوجه حساس بودن اوضاع شده بود؛ بنابراين ناچار بود چند روز 
با احتياط رفتار کنه. به شيدا گفت که تا خودش تماس نگرفته سراغش نياد؛ 
شيدا که مي‌رفت دير بود و پيام براي رسوندنش آماده شد. ساعت سه صبح 

از خونه بيرون اومدن؛ در مسير ...

مي‌دوني سال گذشته اين موقع مسافرت بوديم؟ شيدا	

آره و خيلي خوش گذشت. 		 پيام

آره خوش گذشت؛ يادته چقدر به بهزاد اصرار کرديم؟ شيدا	

راستي مي‌دوني چرا نيومد؟ شيدا	

اون روزا حالش اصلًا خوب نبود؛ فکر مي‌کنم مربوط به شارمين  		 پيام
بود.

بود،  شيدا  نزديک خونه‌ي  که  روزي  شبانه  داروخونه‌ي  يه  پيام جلوي 
توقف کرد و پياده شد تا آرام‌بخش بخره و به اين فکر مي‌کرد که بهزاد چطور 

عاشق يک مرد بوده و حتي نمي‌دونسته!

در يک لحظه صحنه‌هايي از ملاقاتش با شارمين به ذهنش برگشت؛ اما 
پيام اين محل رو توي ليست قرارهاش يادداشت نکرده بود. احساس ترس 
عميقي رو به ياد مي‌آورد؛ اما به ياد نمي‌آورد که چه چيزي اين طور باعث 
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ترسش شده بوده. برگشت توی ماشين؛ شيدا گفت: »مي‌دوني بهزاد همين 
اطراف تصادف کرده بود؟«، پيام با تعجب گفت: »آره درست ميگي«، ناگهان 
صحنه‌اي رو به خاطر آورد که حوالي اونجا داشت با سرعت زيادي رانندگي 

مي‌کرد...
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1. بهزاد تو مسير خونه رانندگي مي‌کرد؛ تلفنش زنگ زد؛ شيدا بود. بهزاد 
تماس رو رد کرد. شيدا دوباره تماس گرفت. تلفن اونقدر زنگ خورد که 
روي پيغام گير رفت. شيدا با صداي عصباني گفت: »ببين بهزاد ارتباط من 
با اون به تو هيچ ربطي پيدا نمي‌کنه؛ تو به قدر کافي وقت داشتي مراقب من 
باشي و احساس مسئوليت بکني؛ اما الان خودم انتخاب کردم. من دوسش 
دارم و هيچ کدوم از قصه‌هاي تو رو راجع بهش باور نمي‌کنم. تو مريضي و 

بهتره کمي به فکر خودت باشي«.

پيغام شيدا تموم نشده بود که بهزاد اون طرف خيابون شارمين رو ديد. بي 
اختيار پا روي ترمز گذاشت. پياده شد و ماشين رو کنار خيابون رها کرد؛ 
هنوز از عرض خيابون نگذشته بود که چشمش به پيام افتاد که کنار شارمين 

ايستاده بود؛ خشکش زد و يهو ايستاد.

بود، توجه همه  بهزاد درست جلوش وايساده  اتومبيلي که  صداي ترمز 
رو جلب کرد؛ پيام به طرف بهزاد دويد. اتومبيل با بهزاد برخورد کرد؛ کمي 
منحرف شد. پيام بهت زده به پرتاب شدن بهزاد به کنار خيابون نگاه مي‌کرد. 
راننده‌ي اتومبيل متوجه خلوت بودن منطقه شد و از تاريکي بهره گرفت و 
با سرعت از صحنه دور شد. پيام نگاهي به شارمين کرد؛ سوار اتومبيل بهزاد 
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شد و شروع به تعقيب راننده کرد...

شارمين از دور مراقب اوضاع بود؛ به شيدا زنگ زد و ماجرا رو واسه‌ش 
تعريف کرد. شيدا با لحن ناباور گفت که همين الان داشته براي بهزاد پيغام 
مي‌ذاشته. شارمين سکوت کرد و به شيدا گفت تلفنت رو خاموش کن؛ من 
تا چند ساعت ديگه ميام اونجا. منتظر برگشتن پيام شد. پيام سراسيمه و با 
چشمايي پر از اشک برگشت؛ جمعيت رو کنار زد و بالاي سر بهزاد رسيد. 
شارمين به طرفش دويد و دست پيام رو کشيد؛ اونو کناري برد و آرومش 
کرد؛ بهش گفت تا چند دقيقه ديگه تيم احمدي مي‌رسن و نبايد اون‌ها رو 
اونجا ببينن. پيام شروع به فرياد زدن سر شارمين کرد و حس کرد همه چيز 

اطرافش پررنگ و برجسته شدن. آروم شد و چشماشو بست. 

اثر انگشت پيام رو از  شارمين موبايل بهزاد رو از تو ماشين برداشت؛ 
روي فرمون پاک کرد. ماشين رو کناري گذاشت؛ کت و شلوارش رو تکوند. 
اتومبيل پيام رو پيدا کرد؛ پشت فرمون نشست و پيام رو تا خونه رسوند؛ پيام 

روي کاناپه نشست و به يک نقطه خيره شد ...

2. بر اساس نظريه‌ي جهان هلوگرافيک هر عضوي از جهان دقيقاً داراي 
مشخصات و رفتاريه که ريز ذرات بنيادين جهان هم داراي اون مشخصات 

و همون رفتار هستند.

بعد  و  قفل در شنيده مي شد؛ سگ شارمين  کليد توی  پيچيدن  صداي 
خودش وارد شدن. شارمين قلاده‌ي سگش رو رها کرد. کتش رو سر جا 
لباسي گذاشت، آروم کنار پيام نشست. قطره اشکي از کنار چشم پيام پايين 
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افتاد. شارمين با صداي زبرش به پيام گفت: »به چيزي که داري نگاه کن؛ 
اين خونه که امروز مال خودته! سايه که هميشه آرزوي داشتنش رو داشتي، 
تو براي داشتن همه‌ي اين ها به کسي مديون هستي که هرگز ازش چيزي 
اون  بگيري،  قرار  مقابلش  ناخواسته  يا  اگر بخواي خواسته  اما  نمي‌دوني«؛ 
همه چيزت رو ازت مي‌گيره؛ يادت که نرفته؟ اين قانون اول بود؛ اوضاع اين 

روزاي آخر بهزاد رو به ياد بيار...

اون همين الان هم قصد داره از تو محافظت کنه؛ چيزايي که تو مي‌دوني، 
مي‌تونن تو و همه‌ي ما رو به خطر بندازن؛ تا چند دقيقه ديگه در باز مي‌شه؛ 
دوست من به اينجا مياد و با پروسه‌اي شبيه به هيپنوتيزم ضمير ناخودآگاه تو 
رو بيدار مي‌کنيم و اون موقع تو به من قول مي‌دي که هيچ کدوم از اتفاقات 

سال اخير رو به ياد نياري. 

سگ به طرف در دويد؛ در باز شد و دکتر با منشيش وارد خونه شدن؛ 
شارمين رفت و پيام رو در اختيار اون‌ها گذاشت...

3. احمدي مشغول خوندن نامه‌ي محرمانه‌اي بود که از مقامات بالا براي 
دادن اختيارات تام، جهت پايان دادن به پرونده‌ي شارمين رسيده بود. هر روز 
گزارشاتي از قتل‌هاي گروهي، از گوشه و کنار به مقامات مي‌رسيد که پس از 
تحقيقات فقط به نام شارمين ختم مي‌شد و بيش تر از اين‌ها مقامات امنيتي، 
نگران گسترش شارمين در سطح کشور بودند. بعد از اون نامه‌اي نوشت و 
ليست همه‌ي کساني که به هر طريق کم و بيش در جريان پروژه‌ي شارمين 
به طرف شهرستان  و  کرد  پرش  برداشت  رو  اسلحه‌ش  رو خواست.  بودند 
محل زندگي خانوادگي شارمين حرکت کرد. پيام با يکي از دوستان قديميش 
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تماس گرفت و از اون خواست تا چند دستگاه ضبط مکالمات تلفني واسه‌ش 
پيدا کنه. از طرفي سراغ وکيل رفت تا ببينه تونسته واسه خروجش از کشور 
راهي پيدا کنه يا نه. به دفتر وکيل رسيد؛ اون مشغول صحبت با موکلينش بود؛ 

از پيام خواست تا منتظر بمونه.

پيام شروع به قدم زدن در سالن انتظار کرد و ناگهان توجهش به نوشته‌اي 
روي ديوار دفتر وکيل جلب شد: »پيش از اين‌که مطمئن باشيد کسي قصد و 
قدرت کمک به شما را دارد مشکلتان را با او در ميان نگذاريد«. پيام پيش 

از اين، چيزي شبيه اين جمله رو در قوانين 11 گانه‌ي شيطان خونده بود! 

وکيل مهموناشو بدرقه کرد و به طرف پيام رفت و کاغذي به پيام داد. 

وکيل اضافه کرد که اين حکميه که بر اساس اون پيام ممنوع‌الخروج شده 
و طبق اون پيام متهم به قتل و به اين دليل اجازه‌ي خروج از کشور رو نخواهد 

داشت. پيام با لحني مضطرب پرسيد: »معني اين چيه؟«،

وکيل سري تکون داد و گفت: »معنيش اينه که تو توي دادگاهي بدون 
حضور خودت محکوم شدي و حکمت اعدامه«. 

مگه ممکنه؟ 		 پيام

چرا به خودم ابلاغ نشده؟ 		 پيام

معنيش اينه که تو ديگه واسه اون‌ها ارزشي جز يک طعمه نداري. وکيل	

اون‌ها نگهت داشتن تا هر وقت مطمئن شدن بي فايده‌اي حذفت کنن. وکيل	
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احمدي مشغول تزريق مواد مخدر بود؛ دو قطره خون از زير آرنجش روي 
کفشش چکيد. چشماشو بست و روي تخت دراز کشيد. خادم هتل در زد تا 

براي نظافت اجازه بگيره؛ احمدي گفت: »امروز نه«. 

براي عصر با چندتا از همکاراش در اون شهر قرار داشت. با احساس کاملي 
چشماش رو به آرومي بست؛ که صداي بسته شدن در توجهشو جلب کرد؛ با 

تحکم گفت: »گفتم امروز نه« و صدايي جواب داد: »چشاتو باز کن«. 

احمدي چشماشو آروم باز کرد و صورت شارمين رو ديد؛ قبل از اين‌که هر 
حرکتي بکنه، شارمين کنار تخت نشست و مچ دستشو گرفت.

دست بر نمي‌داري؟ شارمين	

ما فرق زيادي با هم نداريم. احمدي	

چرا یه تفاوت بزرگ هست؛ من با قوانین بازی می کنم و تو با نقض  شارمين	
قوانین.

اما به‌هر‌حال،  هر دو دنبال قدرتيم و قدرتي که تو داري متعلق به منه.  احمدي	

و تو مي‌خواي پسش بگيري؟ شارمين	
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نه؛ اما مي‌خوام جلوتو بگيرم.  احمدي	

تو شايد بتوني جلوي منو بگيري؛ اما هرگز جلوي ايده‌ي منو نمي‌توني  شارمين	
بگيري. 

ايده‌ي من امروز مثل يک ويروس وارد ذهن صدها نفر شده.  شارمين	

و هر روز اين افراد بيشتر مي‌شن.  شارمين	

اما اون ايده بدون قدرت تو هيچ کاري از پيش نمي‌بره.  احمدي	

بذار بهت بگم چي مي‌شه.  شارمين	

دوستان تو الان دارن سراغ خانواده‌ي من مي‌رن.  شارمين	

به اونجا مي‌رسن و اون‌ها رو مي‌بينن که کشته شدن.  شارمين	

بگي منو ملاقات  نمي‌توني  اين‌که  براي  تو  و  مي‌زنن  زنگ  تو  به  شارمين	
برمي‌گردي  و  مي‌کني  جمع  وسايلتو  مي‌کني.  تعجب  ابراز  کردي، 
ضمني  به طور  و  مي‌دي  گزارش  و  مي‌نويسي  نامه  يک  تهران؛ 

درخواست استعفاتو امضا مي‌کني. 

تو يه وحشي جاني هستي که فکر مي‌کني رسالتي داري و اين به تو  احمدي	
مي‌خواي  طوري  اين  با ارزش بودن بکني؛  احساس  مي‌کنه  کمک 

گذشته‌ي پر از محروميتتو فراموش کني. 

اما چرا منو نمي‌کشي؟ مي‌توني يکی ديگه از اون سرنگ‌ها رو توي  احمدي	



83

رگم خالي کني. 

چون اين قيمت پسرم نيست.  شارمين	

خوب مي‌دوني که اون کاملًا اتفاقي بود... احمدي	

خوب مي‌دونم که نبود؛ شما براي اين‌که منو به سطح آلفا برسونيد،  شارمين	
به يک محرک رواني تحمل ناپذير احتياج داشتيد و پسرم بي‌رحمانه 

قرباني پروژه‌ي شما شد.

شما از من قرباني گرفتيد و امروز نوبت شماست که قرباني بديد؛  شارمين	
تک تکتون. 

بازم مي‌گم، اون فقط يک اتفاق بود.   احمدي	

خون روي کفش احمدي رو با انگشت روي لب‌هاي احمدي کشيد  شارمين	
و اتاق رو ترک کرد. 

تلفن خونه‌ي سينا زنگ خورد؛ پيام توي ماشين، کمي دورتر از خونه‌ي 
از فرستنده‌اي که روز قبل داخل  سينا مشغول شنيدن مکالمات سينا بود که 

اتاق سينا گذاشته بود مخابره مي‌شد: 

خوبي سينا؟ سايه	

مرسي، ظهر باهات تماس گرفتم؛ تلفنت روي منشي بود.  سينا	

چطور؟ چيزي شده؟  سايه	
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آره، ديروز فهميدم که پيام سوالاتي از صاحب کافي‌شاپ بازارچه  سينا	
کرده؛ اون داره يه چيزي رو به ياد مياره.

اينو به کسي که نگفتي؟ سايه	

ديوونه شدي؟ معلومه که نگفتم! فقط از خودت ساخته است؛ بايد  سينا	
بدوني تا کجا پيش رفته. 

نگرانم چيزي فهميده باشه که نشه جلوشو گرفت.  سينا	

اما شايد مجبور باشيم به شارمين بگيم.  سينا	

نه خواهش مي‌کنم سينا، شارمين روي پيام خيلي حساب کرده. سايه	

آماده بشه  بايد  اون  برسه؛  آلفا  سطح  به  اون همين روزا بايد  سايه	
تا بياد اينجا، ما اينجا بهش احتياج داريم.

تو چيزي از اين مرحله مي‌دوني؟ سينا	

فقط گاهي از شارمين شنيدم.  سايه	

مکثي کرد و گفت: »من دوباره با تو تماس مي‌گيرم«. سينا	

قدرتي که در عقيده‌ي افراد ذخيره مي‌شود، درست شبيه به انرژي‌اي که 
در هسته‌ي يک اتم وجود دارد، پنهان است. براي شکافتن هسته‌ي اين عقايد 
به صورت تکنيکي  امروز  انرژي آن، فرايندي وجود دارد که  و آزاد شدن 
در  که  ارزش‌هايي  و  چارچوب‌ها  کليه  فرايند  اين  طي  شده؛  بندي  کلاسه 
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ذهن فرد وجود دارند، از بين مي‌روند و ذهن روي موضوع خاصي که هدف 
محسوب مي‌شود، متمرکز مي‌گردد. در اين مرحله افراد مرزي براي تعاريفي 
مثل »ايثار و خودکشي«، »رسالت و جنايت« را درک نمي‌کنند. افرادي در 
اين سطح، که در اين متد سطح آلفا ناميده مي‌شود، توانايي جنايات تاريخي 

مثل حادثه ی يازده سپتامبر و عمليات انتحاري مختلف را خواهند داشت.

پيام اشک تو چشماش جمع شده بود؛ حس مي‌کرد چيزي رو که اتفاق 
افتاده نمي‌تونه باور کنه؛ حس مي‌کرد ديگه چيزي براي از دست دادن نداره؛ 
حالا مي‌فهميد که چرا سيستم امنيتي از قبل براي حذف اون تصميم گرفته 
پيدا  براي نجات  تا وقتي راهي  باشه که  اين مي‌تونست  تنها شانسش  بود. 

نکرده، ناپديد بشه...

 حس مي‌کرد به راحتي توانايي خودکشي رو داره...

سيستم  در  کسي  دنبال  چيز  هر  از  قبل  و  بود  برگشته  سفر  از  احمدي 
مي‌گشت که به شارمين اطلاعات داده بود؛ معاونش وارد اتاق شد و بهش 
و  رفت  و  تلفن‌ها  ندارند.  خبري  هيچ  پيام  از  که  ساعته   24 که  داد  خبر 
آمدهاش قطع شده. پيام پيش از اين‌که از شهر‌ خارج بشه سراغ دکتر رفت...

سال گذشته دکتر کنار خيابون افرا جلوي موسسه، منتظر شارمين بود. 
شارمين که بيرون اومد به طرفش رفت. 

سلام شارمين.  دکتر	

شارمين متوجه شد شخص ارتباطي با پروژه داره. 
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پرسيد: »شما من رو مي‌شناسيد؟«،

بله، شارمين اسم تو در اين پروژه‌ست و من چيزايي مي‌دونم که تو  دکتر	
هم دوست داري بدوني. 

چطور به شما اعتماد کنم؟ شارمين	

دکتر دستگاه تشخيص دهنده رو از جيبش بيرون آورد؛ کليدش رو فشار 
داد و به شارمين گفت: »اين منم که بايد به تو اعتماد کنم«.

کجا مي‌تونيم صحبت کنيم؟ شارمين	

مي‌تونيم بريم مطب من.  دکتر	

در مسير:

شما عضوي از پروژه هستيد؟ شارمين	

قرار بود باشم. دکتر	

شما مي‌دونيد ماموريت من بعد از اين پروسه چي خواهد بود؟ شارمين	

بعد از اين پروسه تو مي‌توني يک جاسوس خوب يا جايگزين يک  دکتر	
مقام سياسي، در يک جلسه باشي. 

ممکنه از تو بخوان از جاهايي عبور کني که افراد عادي نمي‌تونن و  دکتر	
خلاصه هر کاري که اون‌ها بخوان. 
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شما اين‌ها رو از کجا مي‌دونيد؟ شارمين	

ايده‌ي اصلي اين پروژه مال من بود؛ من طرح اونو آماده کردم و ارائه  دکتر	
دادم. اين طرح رد شد و من مدتي بعد به طريقي مطلع شدم اون‌ها 
تيمي براي اجراي طرح من آماده کردن؛ يک تيم از نيروهاي مورد 

اعتماد خودشون...

و حالا تو مي‌خواي به اون‌ها ضربه بزني؟  شارمين	

ايده‌اي  هيچ  تو  بگيرم؛  بعديشو  آسيب‌هاي  من مي‌خوام جلوي  نه  دکتر	
نداري؟ چه قدرتي به اون‌ها خواهي داد؟
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احمدي دانشجوي نابغه‌اي بود که پدرش در کودکي اعدام سياسي شده بود. 
وقتي به خاطر فعاليت‌هاي سياسيش در ابتداي دوران دانشجوييش دستگير 
فداي  زندگيشو  پدرش  مثل  و  بشه  اخراج  اين‌که  داشت.  انتخاب  دو  شد 
عقايدش بکنه، يا اين‌که همکاري کنه؛ که اين طوري انتقام کودکي تلخشو 
از زندگي بگيره!  ظرف مدت کوتاهي تونست مراحل رشد رو طي کنه و تو 

سيستم امنيتي موقعيت خوبي واسه خودش پيدا کنه! 

وقتي 35 سالش بود رياست بخش مطالعات ويژه‌ي امنيتي رو به عهده 
گرفت و مدتي بعد به خاطر دوگانگي شديدي که از درون با گذشته‌ش حس 

مي‌کرد به مصرف مواد مخدر رو آورد...  

دکتر کسي بود که سال‌ها پيش به جاي احمدي از دانشگاه اخراج شده 
بود؛ اين چيزي بود که دکتر نمي‌دونست؛ اين دوستي بعد از سال‌ها ادامه پيدا 

کرده بود... 

بود  خودش  بي‌وقفه‌ي  رشد  دنبال  احمدي  که  سال‌هايي  تمام  در  دکتر 
مشغول تحقيق روي يک فرايند فرا‌رواني بود؛ وقتي به خاطر رابطه‌ي عميقش 
با احمدي اونو در جريان طرحش گذاشت، احمدي به اون پيشنهاد داد تا از 

طريق روابطي که داره بودجه‌اي براي پروژه‌ي اون از دولت بگيره... 
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واژه‌اي به نام شانس پيش از اين‌که با علمي به نام احتمال قابل اندازه 
گيري باشه وجود داشته. وقتي چيزي به نام شانس رو به آدم‌ها نسبت مي‌دن 
معمولًا به نظر مي‌رسه اين يک دارايي ذاتيه؛ طوري که عده‌اي از قبل اونو 
دارن يا به طور نسبي از ميزان کم يا زيادي از شانس برخوردارن؛ اما نکته‌ي 
جالب اينجاست که در تاريخ هرگز کسي به کسب اين توانايي، يعني شانس 
آوردن نپرداخته! اين در حاليه که انسان‌ها براي پيش پا افتاده‌ترين مهارت‌ها، 
مثلًا خوردن يک ساندويچ ده کيلويي )براي ثبت در گينس( يا خيلي کارهاي 

بيهوده‌ي ديگه تمرين مي‌کنن و به خاطرش تشويق و تاييد هم مي‌شن! 

پيام وارد مطب دکتر شد؛ هيچکس اونجا نبود. مطب تخليه شده بود و در 
نيمه باز بود؛ هيچ نوشته‌اي مبني بر انتقال مکان يا تعطيل شدن مطب وجود 

نداشت. 

در باز شد و شارمين داخل اومد. پيام حالا ديگه به خوبي مي تونست 
شارمين رو بشناسه؛ با لحني خسته به شارمين گفت: »نوبت منه؟«؛

اتفاق خوبيه.  شارمين	

براي تو شايد.  پيام	

نه بدون شک اين خواسته‌ي تو هم بوده.  شارمين	

ي	ادم نمياد از کسي اينو خواسته باشم.  پيام

مي‌دوني وقتي به يه فروشگاه مي‌ري تا يه لباس بخري، وقتي يک  شارمين	
لباسو انتخاب مي‌کني، اول از فروشنده قيمتشو مي‌پرسي و اگه به 
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نظرت مناسب اومد مي‌خريش... 

تو قيمت چيزايي که مي‌خواي رو نمي‌گه!  به  اما تو زندگي کسي  شارمين	
کافيه چيزيو بخواي، اونو بهت مي‌ده و تو ناگزيري قيمتشو بدي.

اما اين چيزي که من مي‌خوام نيست!  پيام	

قيمتيه که بايد واسه‌ش بپردازي.  شارمين	

هوم... پيام	

چرا خاطرات منو حذف کردي؟  پيام	

شارمين از پنجره نگاهي به بيرون کرد و گفت: »واسه اين‌که خودت از 
خاطرات حذف نشي!«؛

مثل کاري که با بهزاد کردي؟  پيام	

چرا بايد باور کنم که از من حمايت مي‌کني؟ پيام	

قتل بهزاد کار من نبود؛ اون شب بهزاد رو تعقيب مي‌کردن تا تو يه  شارمين	
فرصت مناسب... 

اين چه هدفيه که به اين همه جنايات و دردسر مي‌ارزه؟  پيام	

اين هدف چيزي نيست که بشه توصيفش کرد؛ اصلًا هدف نيست.  شارمين	

اونقدر  از اون لحظه  اما لحظه‌اي در زندگي هست که تجربه‌ي تو  شارمين	
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شيرين و وصف نشدنيه که بعد از اون دوست داري به همه هديه 
بديش. 

چرا فکر مي‌کني مي‌توني به زور چيزي رو به کسي هديه بدي؟  پيام	

جبري نبود؛ اين انتخابي بوده که از قبل کردي... شارمين	

دکتر پايين منتظرته!  شارمين	

بلايي سر  و گفت: »چه  لبخندي زد  بهش  دکتر  ماشين شد؛  پيام سوار 
نوشته‌هاي بهزاد آوردي؟«؛

پيام نگاه تلخي به دکتر کرد و گفت: »قبل از اين دوست داشتم بدونم شما 
چه بلايي سر خود بهزاد آورديد؟ اصلا نقش بهزاد اين بين چي بود؟«؛

تيم احمدي بعد از اين‌که شارمين رو آماده کردن، احتياج به کسي  دکتر	
داشتن که توانايي‌هاي شارمين رو روي اون آزمايش کنن؛ بهزاد که 
قبلًا با سيستم امنيتي همکاري مي‌کرد، براي اين آزمايش انتخاب 

شد.

از اونجايي که اين طرح از ابتدا مال من بود و شارمين هم از اين  		
ماجرا اطلاع داشت، به کمک شارمين، بهزاد به عنوان بيمار به من 
معرفي شد. اينطوري مي‌تونستيم ما هم به موازات تيم احمدي از سير 

پيشرفت شارمين مطلع باشيم. 

احمدي همه جا بهزاد رو زير نظر داشته؛ حتماً مي‌دونسته که اون  پيام	
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بيمارته. 

البته، من به اون‌ها هم اطلاعاتي مي‌دادم و اينطوري هم بهزاد و هم  دکتر	
اون تيم رو کنترل مي‌کرديم.

بعد از فرار شارمين، احمدي ناچار شد به بهزاد واقعيتو بگه و بهزاد  دکتر	
شديداً دچار دوگانگي و بحران روحي شد. شارمين هم متوجه اين 
جريان شد و از بهزاد فاصله گرفت. احمدي وقتي حضور بهزاد رو 
با توجه به اطلاعات و شرايط رواني غير پايدارش مضر حس کرد، 

ترتيب قتلشو داد... 

بهزاد بيچاره!  پيام	

اگه داستان شارمين رو بدوني شايد نظرت عوض بشه.  دکتر	

شارمين کي بوده؟ چطور وارد اين ماجرا شده؟  پيام	

از  توانايي خوابيدن رو  از يک تصادف  بعد  که  بود  شارمين کسي  دکتر	
به خاطر همين  و  بود  نخوابيده  که سال‌ها  بود؛ طوري  داده  دست 
جريان از خانواده‌ش هم جدا شد و بعد از مدتي متوجه مي‌شه که در 

بيداري فيزيکي مي‌تونه تصاويري شبيه به خواب ببينه... 

بعد از مدتي ادعا مي‌کنه که با شيطان در ارتباطه و شيطان با اون  		
صحبت مي‌کنه. اين پيچيدگي‌ها باعث مي‌شه تا اون از طريقي به تيم 

معرفي بشه... 
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شيطان؟  پيام	

بله. البته اين شيطان موجودي خرافي نيست که براي اون حضوري  دکتر	
در دنيا تعريف شده باشه؛ اين شيطان يک نقض کننده‌ست. شيطان 
به نقض قوانين داره.  يک بخش دروني در ذهن ماست که تمايل 
هرجا اخلاق روتين و چارچوب‌ها وجود داره، يک هويت دروني 
در مغز انسان‌ها تمايل به نقض اون‌ها پيدا مي‌کنه؛ مادامي که انسان‌ها 
بين اين هويت و هويت اصول گرا )خدا( دست به دست مي‌شن، 
مشغول زندگي عادي هستن؛ اما وقتي اون‌ها رو از هم تميز بدي و 
حسشون کني و خودتو به دست يکي از نيروها بسپاري و با تمرکز 
در جهت اون حرکت کني، از درون نيروي مضاعف و بي‌حد و مرزي 

پيدا مي‌کني؛ قدرت! 

نتيجه‌ي کار اين شيطان درون هميشه بده؟  پيام	

نوع  تفاوتش در  نيست؛  از هويت زشتي برخوردار  اين شيطان  نه  دکتر	
برخوردش با قوانينه. 

هدف شما گسترش اين روشه؟  پيام	

به کشف  که  پيام؛ يک محقق کشف مي‌کنه؛ کسي  من يک محققم  دکتر	
جهت مي‌ده سياسيون هستن، هدف من هم اين کشف بود؛ اما کشف 

پر دردسري بود!

قراره با من چيکار کنين؟  پيام	
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انرژي  تو  مدتي روي  به طور هدفدار  که شارمين  بودي  تو کسي  دکتر	
صرف کرد تا از تو شخصي مشابه خودش بسازه؛ اما بعد از اتفاقي 
که براي بهزاد افتاد، ناچار شد براي حفظ تو خاطراتت رو حذف 

کنه. 

سطح آلفا چيه؟  پيام	

اينو از کي شنيدي؟  دکتر	

مهم نيست؛ اما اين حق منه که بدونم.  پيام	

دکتر نگاهي به ساعت کرد و به رانندگي ادامه داد...

با  قفل‌‌هايي  از  که  دارند  وجود  سرقت  درب‌هاي ضد  از  خاصي  انواع 
تکنولوژي‌هاي مرموزي بهره مي‌گيرند؛ يکي از اين انواع سيستمي هست که 
نه )9( کليد دارد. اين کليدها هر يک به ترتيب اهميت شماره‌اي دارند. با اين 
ويژگي که هر بار کليدي با شماره‌ي بالاتر وارد قفل شود، از آن لحظه به 
بعد هيچ يک از کليدها با شماره‌ي کمتر نمي‌توانند قفل را باز کنند. نظريه‌اي 
مشابه اين در علم فراهستي شناسي مفروض است: »ذهن کيهاني که مشغول 
اداره‌ي جهان هستي است با قوانيني اداره مي‌شود که ثابت هستند؛ اما در 
بالاتري  دست  قانون  کشف مي‌شوند،  کسي  توسط  قوانين  اين  که  لحظه‌اي 
شروع به فعاليت مي‌کند که کشف قانون قبلي، نمي‌تواند هيچ تاثير يا آسيبي 

به اداره‌ي جهان بزند«. 

در مسير پيام به اين فکر مي‌کرد که چاره‌اي جز اعتماد کردن نداره. 
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دکتر جلوي خونه‌اي پارک کرد و با پيام بالا رفتن. خونه‌ي عجيبي بود؛ 
پیام وارد شد؛ توي اون خونه شيدا و سينا منتظرش بودن؛ از روبه‌رو شدن 
با اون‌ها تعجب کرد. از نوع نگاه اون‌ها متوجه شد که قرار نيست يک اتفاق 

عادي بيفته. آروم به سمت صندلي رفت؛ نشست و به زمين خيره شد.

سرشو به سمت سينا بالا آورد و گفت: »لطفاً بهم بگو سايه نقشش اين 
وسط چي بود؟«،

وقتي شارمين از صحبت‌هات متوجه علاقه‌ي تو به سايه شد، اونو  سينا	
متقاعد کرد که مدتي با تو باشه. 

اون در حقيقت يه هديه بود به تو!  سينا	

کار  چه  مي‌دونين  واقعاً  شما  مي‌گي؟  اينو  راحت  اينقدر  چطور  پيام	
مي‌کنين؟ 

تو داري به من مي‌گي سايه همه‌ي اين مدت براي خوشحال کردن  پيام	
من به من نزديک شده بود؟ 

سينا	 آره پيام، همينطوره. 

دکتر صحبتشون رو قطع کرد و رو به پيام گفت: »تو از اين اتفاق ناراحتي؟«،

پيام - با عصبانيت -    هيچي نگو دکتر. 

فکر مي‌کردم به اين خاطر بايد از همه ممنون باشي!  دکتر	
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پيام نگاه تندي به دکتر کرد و گفت: »از اين دنياي غير واقعي که واسه‌م 
ساختين متنفرم«.

اما چيزي که تو رو ناراحت کرده اين نيست! تو ناراحتي چون دنياي  دکتر	
واقعي به زيبايي دنياي غير واقعي نيست!! 

فقط به من بگين از اين به بعد چي مي‌شه؟ پيام	

از اينجا به بعد انتخاب با خود توست.  دکتر	

جالبه که از انتخاب حرف مي‌زنين.  پيام	

تو مي‌توني به زندگي عاديت برگردي و من بهت کمک مي‌کنم همين  دکتر	
جا همه چيز رو فراموش کني و انتخاب ديگه اينه که به اون اتاق 

بري و به سطح آلفا برسي. 

اما من حتي نمي‌دونم اين لعنتي چي هست؛ زندگي بعد از اون چه  پيام	
شکليه! 

دقيقاً!  دکتر	

تنهايي و خودي خود  به  تو  فکر مي‌کني  که  اشتباه همين جاست  دکتر	
مهمي. 

فکر مي‌کني تو ارزش انفرادي داري؛ در دنياي نسبت‌ها تو به تنهايي  دکتر	
هيچي نيستي، حتي پيام هم نيستي! حتي اسمت تاثيريه که ديگران 
روت گذاشتن! تو انتخاب مي‌کني تا زندگي خودتو تغيير بدي؛ تو 
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يک نمونه از هزاران نمونه‌اي هستي که در آزمايشگاه جهان در حال 
بررسي هست! يک نمونه از یک جامعه‌ي آزمايشگاهي! 

وقتي یک بچه روي صدها مورچه که از مسيري رفت و آمد مي‌کنن  دکتر	
آب مي‌ريزه به نظرت به تک تک اون‌ها فکر مي‌کنه؟ يا اين‌که اين 

کارو مي‌کنه چون عکس‌العمل اون جمعيت واسه‌ش جالبه؟ 

پيام چيزي براي گفتن نداشت؛ آروم شده بود و هيجان عجيبي وجودشو 
پيستون  روي  انگشتشو  دکتر  بغض.  يک  با  همراه  هيجاني  بود.  گرفته  فرا 

سرنگ فشار داد...

  پيام وارد راهرويي شد که انتهاي اون به اتاقي با نور قرمز مي‌رسيد. با 
اضطراب پاشو تو اتاق گذاشت؛ اتاق وسيع‌تر از اون چيزي بود که مي‌تونست 
پيام همه‌ي اون‌ها رو  از تصاوير معلقي بود که  اتاق پر  تصورش رو بکنه. 
ساعتي  باشه؛  داشته  مي‌خواست  روزي  که  چيزايي  همه‌ي  مي‌شناخت. 
مچي که دوران کودکي بارها پشت ويترين ديده بود، لباس‌هايي که هميشه 
مي‌خواست، دوچرخه‌اي که دوستش سوار مي‌شد، دختري که هميشه تو راه 
مدرسه از کنارش رد مي‌شد، دانشگاهي که هيچوقت نتونست به اون راه پيدا 
کنه، خونه‌اي که هميشه دوست داشت داشته باشه. همه‌ي کسايي که آرزوي 

ديدنشون رو داشت و خلاصه همه‌ي چيزايي که هيچ‌وقت نداشت!

دستش رو به طرف هر تصويري مي‌برد اون تصوير روي دستش نقش 
مي‌بست و شروع به حرکت مي‌کرد؛ دوست داشت ساعت‌ها اونجا وايسه و 
همه‌ي اون‌ها رو ببينه. پشت سرشو که نگاه کرد ديگه دري وجود نداشت به 
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جاي اون يک راهرو با نور سبز جلب توجه مي‌کرد؛ وارد راهرو شد. 

اونجا پر از تصوير بود؛ تصاوير آشنا، تصوير همه‌ي چيزايي که همين الان 
داشت، همه‌ي چيزايي که بهشون وابسته بود، همه‌ي آدمايي که مي‌شناخت؛ 
ناگهان تصوير صورت سايه رو ديد، به طرف تصوير رفت؛ دستش رو زير 
تصوير برد و صورت شروع به حرکت کرد. شروع به پلک زدن و نگاه کردن 
به پيام کرد. پيام اشک تو چشماش جمع شد؛ سايه همچنان خيره به پيام، 
پلک مي‌زد؛ پيام حس کرد جاي اين تصوير توي اين اتاق نيست؛ با صداي 
بلند شروع به گريه کرد و تصوير رو با دستش تا ابتداي راهرو کشيد؛ به اتاق 

قرمز برد و تو فضاي اتاق قرمز رهاش کرد!








